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دو تا فيلسوف رو ديدين كه چه طوری با هم بحث می كنن؟ دمای بحثشون اون قدر می زنه بالا كه آدم فكر می كنه 

رفتن چند  برای دستشويی  فقط  شايد  می كنن.  مجادله  دقايق، ساعت ها  و  ثانيه ها  از  غافل  می كنن.  دعوا  دارن 

دقيقه ای كات كنن! (حتی مواردی هم ديده شده که طرف از توی دستشويی هم بحثش رو دنبال می کنه.) به نظرتون 

اين شور و اشتياق بی حد به بحث های فلسفی نشونۀ يه نوع عشق نيست؟ حتماً هست! فلسفه عشقِ به داناييه و 

بحث های فلسفی قولنج ذهن رو می شكونه و فكر رو گسترش می ده. برای همين هميشه می گم خوش به حال 

كسايی كه می فلسفن!

خيلی ممنون از حميد سوديان و محمد جواد سه دهی عزيز كه اين كتاب خوب رو نوشتين و سپاس از سعيد جان 

احمدپور و محمد آقای مازنی؛ الحق و الانصاف كيفيت كتاب های انسانی مون رو از اين دوستان داريم و مريم خانم 

طاهری و الهه خانم آرانی، مرسی كه با صبر و پيگيری های منظمتون اين كتاب رو به سرانجام خوبی رسونديد.

بروبچه های توليد خيلی سبز خيلی كارتون درسته. مثل هميشه گل كاشتيد. دم همتون از دم گرم.

����� ز���� ��ن ����ام!

توی بعضی از صفحه های این کتاب آیکون  رو می بینی. هر کدوم از این آیکون های شماره دار ممکنه کلید 

یه گنج باشن، فقط کافیه دستورالعمل سادۀ زیر رو اجرا کنی تا به گنج برسی.

QR CODE پشت جلد کتاب رو اسکن کن.

شماره آیکون رو در باکس «جست وجوی کُد» وارد کن و دکمه جست وجو رو بزن و محتوای تکمیلی رو ببین. 

محتوای تکمیلی این کتاب شامل پاسخ آزمون های پایان درس است.
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افلاطون، پدر ايدئاليسم، بر اين باور بود كه هر پديده، از يک نمونۀ اصيل، جاودانه و بی نقص برخورداره. اين نمونه های 
ايده آل ، نه توی جهان مادی بلكه توی يک عالمَ ماورايی به نام عالم مُثلُ هستند. از اون به بعد اهل فلسفه وقتی می خوان 

بگن يه  چيزی خيلی به كمال نهايی خودش نزديكه، می گن اين همون ايده آل يا نمونۀ مثالی شه.
راستش از سال ۹۸ كه كتاب تست فلسفه و منطق رو نوشتيم، خودمون هم می دونستيم كه اون كتاب، اگرچه خيلی كتاب 
خوبی بود، ولی با ايده آل و مثالِ افلاطونیِ كتاب تست فلسفه و منطق خيلی فاصله داشت! چون اون كتاب توی فوريت زمانی 
و ابهامات ناشی از تغيير نظام آموزشی نوشته شده بود و طبيعتاً نمی تونست مسير خودش رو به سمت عالم مُثلُ پيدا كنه، اما 
اين كتابی كه الان دستته با اون قبلی خيييييلی فرق داره! توی اين سال ها تا الانی كه ما داريم اين مقدمه رو می نويسيم ۱۳ 
كنكور نظام جديد فلسفه و منطق برگزار شده و كنكور چهرۀ جديد خودشو بهمون نشون داده. به همين خاطر، ديگه وقتش بود 
كه كتابِ تستِ ايده آل و مثالیِ فلسفه و منطق، تجلیِّ جسمانی پيدا كنه و از عالم مٌثلُ پا به عرصۀ جهان طبيعت كنكور بذاره.
فكر می كنی داريم اغراق می كنيم؟!! خب معلومه كه كاملاً درست فكر می كنی:)) هيچ كتابی واقعاً ايده آل نيست و حتماً 
جا برای رشد و پيشرفت بيشتر داره، اما انصافاً توی اين كتاب خيلی از ايده آلات ذهنيمون رو روی صفحه آورديم تا اغراق 

ايده آل ناميدنش، اغراق به جا و قابل قبولی باشه ...
و���� ��ی ا�� ���ب

توی اين كتاب، جلد درس نامه از جلد بانک تست جدا شده تا قدرت انتخاب بيشتری به اونايی كه فقط دنبال تست هستند داده 
بشه. در عوض پاسخ نامۀ تست ها رو پرنكته تر و تشريحی تر كرديم كه خلأ درس نامه تا حدی حس نشه. تست های اين كتاب يک 
چيدمان استثنايی دارند؛ به طوری كه برای جايابی دونه دونۀ تست های اين كتاب وقت صرف كرديم و تلاش كرديم هر تست رو 
در جايی بذاريم كه بيشترين بهره وری آموزشی رو داشته باشه. به طور كلی تست ها رو در ۵ بخش كليدی سازمان دهی كرديم:

و  تيتربه تيتر  كه  اينه  هدفشون  می دن.  تشكيل  رو  كتاب  تست های   ٪۳۵ حدود  تست ها،  اين   :����� و  آ��زش   .۱
موضوع به موضوع، مباحث هر درس رو جلو ببرند و در قالب تست، محتوای اصلی درس رو بهت آموزش بدن. يادت باشه كه 
اين تست ها برای آموزش هستند، نه آزمون؛ پس نبايد فقط دنبال گزينۀ جواب باشی. توی خيلی از اين تست ها ممكنه با 
بررسی يكی دو گزينه جواب رو پيدا كنی، اما حتماً بايد تمام گزينه ها رو بررسی كنی تا هدف آموزشی اين سؤالات برآورده 
بشه. سطح دشواری اين سؤالات از ساده تر از ساده های كنكور شروع می شه تا سطح ساده های كنكور و گاهی ممكنه به 

متوسط های كنكور هم برسه، اما سؤال دشوار يا چالشی نداره تا مفاهيم پايه ای و مقدماتی خوب جا بيفتند.
۲. ���� و �����: حدود ۳۵٪ ديگۀ تست ها برای مسلط شدنه. اين تست ها گاهی تكرار محتوای بخش آموزش هستند 
ولی معمولاً به شكل پيچيده تر، تركيبی تر و در يک كلام كنكوری تر. گاهی هم شامل نكات و محتواهای سطح بالاتری 
هستند كه هدفشون قوی تركردنِ توئه. تست های تسلط و تثبيت، موضوعی طبقه بندی نشدند چون يكی از اهدافشون 
اين  اواخر  و  به دشوار دارند  تقريبی ساده  اين تست ها يک روند  بوده. در عوض  تركيب كردن موضوعات مختلف درس 
تست ها سؤالاتی رو می بينی كه قطعاً بهت حس حرفه ای شدن خواهد داد. اين تست ها شامل سطوح ساده و بيشتر سطوح 

متوسط و دشوار كنكور می شن ولی تلاش كرديم تست های دارای چالش های خيلی عميق رو توی اين قسمت نذاريم.
۳. ۱۰۰ ��: از اسمش پيداست؛ اين تست ها قراره تو رو ببرن توی اوج تا به نوک قلۀ كنكور برسی. حدوداً ۱۵٪ تست ها رو 
تشكيل می دن و معمولاً يا خلاقانه هستند يا چالش برانگيز و البته در سطح دشوارها و دشوارهای چالشی كنكور. اگرچه 
تعداد اين تست ها برای اين كتاب كاملاً كافيه ولی ممكنه دوست داشته باشی تعداد بيشتری تست اين جوری ببينی. بهت 
حق می ديم، اما خب برای كتاب تست جامع نمی شد بيش از اين از تست های خيلی دشوار استفاده كرد؛ پس بايد بری 

سراغ كتاب تست پيشرفتمون يعنی نردبام كه اساساً برای همين هدف تأليف شده.
۴. ����ر ��ا��ی: معلومه كه يه كتاب تست بايد تست های كنكور رو داشته باشه، اما معلوم نيست توی هر كتاب تستی، 
پاسخ نامه های اين تست ها به اندازۀ كافی زير و بم كنكور رو برات تحليل كنن. اين قسمت يک تصوير روشن از وضعيت 
تست های هر درس توی كنكور و الگوهای تحليل درستشون بهت می ده كه بدونی توی اين درس بايد برای چه سؤالاتی 

و چه جوری آماده بشی. اين قسمت هم حدود ۷٪ تست های كتاب رو تشكيل داده.
۵. آز��ن: بعد از همۀ اين ها لازمه يک آزمون با كيفيت داشته باشی كه بتونی خودت رو بسنجی. دسته بندی تست های كتاب 
فوايد زيادی داره، اما يک مشكلش هم اينه كه دانش آموز از جايگاه تست می فهمه كه احتمالاً با يک تست نسبتاً ساده روبه رو 
شده يا يک تست چالشیِ جانانه؛ در حالی كه توی كنكور تو نمی تونی از جای تست به چنين اطلاعاتی برسی. به همين خاطر 
به اين نتيجه رسيديم كه تست آزمونی برای كتاب لازمه و اين قسمت رو هم برات اضافه كرديم كه كتاب چيزی كم و كسر 
نداشته باشه. تست های آزمونيمون حدود ۸٪ تست های اين كتاب رو شامل می شن و خيلی خيلی دقيق و باكيفيت تأليف شدن.

���� و���� ��
��� ������: چون توی كنكور سال های اخير كم كم داره تست تركيبی جا باز می كنه، تلاش كرديم توی اين كتاب به 
تعداد كافی از اين نوع تست ها بذاريم كه با تگ  نشونشون داديم. اين جور تست ها هر جای كتاب می تونن باشن و 
مختص طبقۀ خاصی از تست ها نيستند. با زدن اين تست ها خيالت راحت می شه كه سؤالات كنكور ديگه نمی تونن با 

تركيب كردن درس های مختلف گيجت كنن و فريبت بدِن.

تقديم به:
تمام افرادی كه دغدغۀ بهتربودن دارند و برای آن تلاش می كنند.

محمدجواد سه دهی

تقديم به:
معلمان ايده آل زندگيم: 

مهندس داود معصومی، استاد عبدالرضا مفيد و دكتر مهدی اصفهانی؛ سايه هايشان مستدام. 
حميد سوديان طهرانی



يه آزمون خيلی خفن هم داره كه  بر كتاب های خيلی خفن  می دونی كه خيلی سبز علاوه  آز��ن ��ی ���� ���: حتماً 
آزمون های  تست های  حضور  هستند.  كنكور  منطق  و  فلسفه  به نام  و  برجسته  اساتيد  از  زيادی  نسبتاً  تعداد  طراحاش 
خيلی سبز توی اين كتاب به اين معناست كه كتاب ما تک سليقه ای تأليف نشده بلكه طيف وسيعی از سليقه های تستی 
رو شامل می شه تا تو رو با نگاه های پختۀ متنوعی آشنا كنه. تست های اين آزمون ها نزديک به ۱۰٪ تست های كتاب رو 

تشكيل می دن كه توی قسمت تسلط و تثبيت يا ۱۰۰ شو اونا رو می بينی.
����� ���ادی و ���� ��� ��: يک ويژگی مهم اين كتاب تناسب تست هاش از جهات مختلفه. خوبه بدونی كه ما برای 
تأليف اين كتاب اصلاً زور نزديم كه تعداد تست ها رو به ۴۰۰۰ تا برسونيم بلكه برعكس، تعداد خيلی بيشتری تست تأليف 
كرديم و اون ها رو براساس ملاک های كيفی و كمّی كم كرديم تا به عدد ۴۰۰۰ كه خيلی خيلی عدد متناسبی برای يک 
كتاب جامعه، رسيديم. توزيع اين ۴۰۰۰ تست هم بين منطق، فلسفۀ ۱ و فلسفۀ ۲ تقريباً و به طور ميانگين، همون توزيع 
اندازه ای وقت خواهی گذاشت كه برات آورده داشته  تست های كنكوره تا خيالت راحت باشه روی هر كتاب به همون 
باشه. از جهت سطح دشواری، تقريباً ۲۰٪ سؤال ساده تر از ساده های كنكور داريم كه هدفشون آشنا كردنت با مفاهيم 
اوليه است. حدود ۲۰٪ در سطح ساده های كنكور داريم تا مطمئن بشی هيچ تست ساده ای رو در كنكور از دست نخواهی 
داد. حدود ۳۰٪ در سطح متوسط های كنكور تست گذاشتيم كه موتور جلوبرندۀ تو در كنكور بشن. تقريباً ۲۰٪ هم در 
سطح دشوارهای كنكور تست داديم كه ترازهای رتبه برتری رو از دست ندی. نهايتاً حدود ۱۰٪ هم در سطح دشوارهای 
چالشی كنكور تست خواهی ديد كه بفهمی تهِ تهِ كنكور چه شكليه و ترست بريزه و براش استراتژی مناسب داشته باشی 
(مثلاً نزدن اين تست ها يا زدن بعضی هاشون با شرايطی خاص يا حمله برای درصد ۱۰۰). اين توزيعِ دشواری كه گفتيم، 
يک توزيع فوق العاده عالی برای كتاب تست جامعه كه بتونه به درد هر دانش آموزی با هر سطحی بخوره. طبيعتاً مدعيان 
رتبه برتری ممكنه بعد از زدن تست های اين كتاب احساس نياز كنن كه تست های دشوار و چالشی بيشتری ببينن كه 

همون طور كه گفتيم بايد به كتاب نردبام مراجعه كنن.
��ا��س آ���� �����ات ���ب در�� ����� دوازد��: در آخرين لحظات بسته شدن اين كتاب، كتاب درسی جديد (چاپ 
۱۴۰۴) به دستمون رسيد. در كمال ناباوری نسبت به كتاب پارسال چندين تغيير مهم و سرنوشت ساز كرده بود. خدا رو 
شكر تونستيم در دقيقۀ ۹۰ (شايدم توی وقت تلف شده بود) تست ها و پاسخ ها رو براساس اون تغييرات مهم كتاب درسی، 

ويرايش و اصلاح كنيم تا خيالتون راحت باشه كه همه چيز اين كتاب همون جوريه كه بايد باشه.
اين ويژگی هاست كه باعث شده به خودمون جرأت بديم بگيم اين كتاب يک ايده آلِ اصيله كه از عالمَ مُثلُ هبوط كرده و 
الان دست توئه؛ پس خيالت راحت باشه كه الان دقيقاً همون چيزی تو دستته كه بهش احتياج داری تا فلسفه و منطق 

كنكور رو به مزيت خودت تبديل كنی.

����� و ����
واحد  نكته سنج  ويراستارهای  تا  بگيريد  خيلی سبز  توليد  بچه های  و  بر  از  كشيدن.  زحمت  كتاب  اين  تولد  برای  خيليا 
تأليف. اسم بردن و قدردانی از تک تكشون خودش يک كتاب مجزا می خواد  پس ناچاريم اين جا فقط از بعضی ها به 
نمايندگی از همه اسم ببريم. از همكاران تأليف عزيزمون شروع می كنيم: تعداد كم ولی مؤثری از تست های كتاب رو دو 
دوست و همكار گرامی، آقايان مجيد قدرتی پور و عليرضا كاكاوند تأليف كردند. ازشون صميمانه سپاسگزاريم. اين كتاب 
امانت، علی سلوكی، هستی محلوجی، جميله  از محمد قاسم زاده، علی  تعداد زيادی ويراستار علمی دلسوز هم داشت: 
رضايی، مهشيد رستمی، سپهر سهرابی، محمدامين فدائی و كيارش قدمياری مچكريم كه با حوصله و دقت كتابمون رو 
خوندن و ايراداتش رو بهمون نشون دادند. از مهندس سبزميدانی عزيز كه اولين كتاب خيلی سبزيمون رو هم با مديريت 
و راهنمايی های ايشون نوشتيم و تا الان كه به اين نسخۀ تكامل يافته رسيديم كنارمون بودن و از تجربۀ غنی سال ها كار 
تأليفشون بهرمندمون كردند، خيلی خيلی ممنونيم. توی اين كار يه دوست خيلی سبزی جديد هم پيدا كرديم: محمد 
مازنی كه خودش رتبه برتر كنكور بوده و الان يک مؤلف و مديرتأليف جوان ولی حرفه ايه و نقش پررنگی توی تأليف اين 
كتاب داشته؛ محمدجان دمت گرم و خداقوت. و البته نقش بسيييييار پررنگ يک نفر ديگه رو اصلاً نمی شه ناديده گرفت؛ 
سركار خانم الهه آرانی كه اسطوره و ايده آل پيگيری هستند و از عالمَ مُثلُ به خيلی سبز اومدند تا اين كتاب به موقع به 
دستتون برسه. اگر زحمات بی دريغ ايشون نبود، قطعاً كتاب با برف سال آينده به دستتون می رسيد :) از ايشون هم خيلی 
خيلی تشكر می كنيم و اما می  رسيم به بچه های پشت صحنه يعنی خانواده هامون! تا مؤلف اين جور كتاب ها يا عضو درجۀ 
يک خانوادۀ مؤلف نباشيد نمی فهميد كار تأليف چه رنجی رو به خانواده تحميل می كنه (هيچ وقت چهرۀ پسر پنج ساله م 
سجاد رو فراموش نمی كنم كه يک آخر هفته كه مشغول تأليف بودم اومد گفت بابا مگه آخر هفته نيست؟ پس كیِ كارت 
تموم می شه باهام بازی كنی؟!) از خانواده هامون خيلی خيلی خيييييلی سپاسگزاريم كه صبور بودند و پشتمون رو خالی 
نكردند تا كار به ثمر نشست. و نهايتاً مهم ترين تشكرمون رو بايد نسبت به خدای مهربون به جا بياريم كه تک تک الفاظی 
كه بر قلممون جاری شد، به توفيقی بود كه او بهمون داد. خدايا همۀ خوبی های اين كتاب از توئه و همۀ نواقصش از ما. 

خودت اين كتاب رو وسيلۀ موفقيت همۀ بچه هايی قرار بده كه ازش استفاده می كنند؛ آمين.

دوست دار شما: دكتر حميد سوديان طهرانی   

 soudian.falsafemantegh  
 Dr_Soudian_falsafemantegh  
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۱۸۹

�����  دوازد��
درس اول: ���� و �����

�� آ��زش و ���
����� درس و ��م ����

موضوع دانش فلسفه كدام است؟- ۲۴۲۵
۴) معرفت ۳) وجود  ۲) ماهيت  ۱) حقيقت 

كدام مورد دربارۀ هستی و چيستی درست نيست؟- ۲۴۲۶
۲) از مفاهيم پركاربرد در زندگی روزمره هستند.  ۱) معمولاً در كنار هم به كار می روند.  

۴) درک آن ها و نسبت ميانشان از مباحث اوليۀ فلسفه است.  ۳) هستی، همان ماهيت و چيستی، همان وجود است. 
قدم اول برای درک هستی و چيستی كدام است؟- ۲۴۲۷

۲) اين دو مفهوم با هم مغايرت و تفاوت دارند.  ۱) واقعيتی هست و می توانيم به آن علم پيدا كنيم. 
۴) مفهوم هستی در مقابل مفهوم نيستی است.  ۳) در واقعيت ها دو جنبه مشاهده می كنيم. 

كدام گزينه از مباحث اصلی پيرامون وجود نيست؟- ۲۴۲۸
۴) علت و معلول ۳) بررسی ماهيت و چيستی اشيا  ۲) مفاهيم امكان و ضرورت و امتناع  ۱) رابطۀ وجود و ماهيت 

استفاده از كليد برای بازكردن در، دربردارندۀ كدام پيام فلسفی است؟- ۲۴۲۹
۲) وجود وجه مشترک و ماهيت وجه اختصاصی موجودات است. ۱) وجود و ماهيت دو مفهوم مغاير در ذهن هستند. 

۴) يكی از مباحث اوليۀ فلسفه تعيين نسبت ميان وجود و ماهيت است. ۳) می دانيم كه اشيا و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند. 
مفهوم «واقعيت» مترادف است با ............... .- ۲۴۳۰

۴) شدن ۳) درک حقيقت  ۲) بودن  ۱) اتفاق افتاده شده 
اين كه انسان در هنگام تشنگی به سراغ آب می رود و از آن می نوشد، نشانۀ چيست؟- ۲۴۳۱

۱) واقعی بودن يک امر برای امكان مورد استفاده قرارگرفتن آن لازم و كافی است. 
۲) اصل وجود واقعيت و اصل امكان شناخت براساس رفتار طبيعی انسان اثبات می شوند. 

۳) انسان می داند در اطرافش چيزهايی واقعی است كه برحسب نياز از آن ها استفاده می كند.
۴) انسان براساس آگاهی های خود به رفع نيازهايش می پردازد، نه براساس امكانات موجود.

كدام مورد برای بيان قدم اول از قدم های شناخت هستی و چيستی و نسبت ميان آن دو، مناسب تر است؟- ۲۴۳۲
۱) دو مفهوم هستی و چيستی از مفاهيم بديهی اند كه هر انسانی در مواجهه با هر واقعيتی، اين دو را از آن واقعيت درک می كند. 

۲) همۀ انسان ها به درستی و بدون نياز به دليل، چيزهايی را اصيل و واقعی می دانند و معتقدند می شود به برخی از آن ها آگاه شد. 
۳) در زندگی همۀ انسان ها نشانه هايی وجود دارد كه براساس آن ها می توان اصل وجود واقعيت و اصل امكان شناخت را اثبات كرد. 

۴) برای هستی شناسی و درک تمايز هستی با چيستی، ابتدا بايد اصل امكان شناخت هستی را مورد بررسی قرار داد و آن را پذيرفت. 
نپذيرفتن كدام مورد، راه را برای توجه به دو مفهوم هستی و چيستی مسدود می كند؟- ۲۴۳۳

۴) وجود رفتارهای طبيعی انسان ۳) اصالت وجود  ۲) واقعی بودن جهان طبيعت  ۱) امكان شناخت 
رفتار متفاوت ما با امور واقعی نسبت به امور غيرواقعی بيانگر چيست؟- ۲۴۳۴

۲) توجه انسان به تمايز هستی و چيستی ۱) برهانی برای اثبات واقعيت و توانايی شناخت 
۴) اصيل بودن واقعيت در مقابل اعتباری بودن غيرواقعيات ۳) پذيرش منشأ اثر  بودن، تنها برای اموری كه وجود دارند. 

 ��م دوم
آن چه در ميان موجودات مشترک است و آن چه بينشان متفاوت است، به ترتيب كدام اند؟- ۲۴۳۵

۴) ماهيت ـ وجود ۳) وجود ـ هستی  ۲) چيستی ـ ماهيت  ۱) هستی ـ ماهيت 
وقتی كودكی از ما می پرسد: «اين چيست؟»، ...............- ۲۴۳۶

۲) به مغايرت وجود و ماهيت شیء توجه دارد. ۱) به وجود شیء پی برده، ولی ماهيت آن را نمی داند. 
۴) وجود و ماهيت شیء برايش مجهول است. ۳) از ماهيت شیء می پرسد و فعلاً توجهی به وجود آن ندارد. 

تفاوت اصلی قضيۀ «صنوبر نوعی درخت است.» و «صنوبر وجود دارد.» در چيست؟- ۲۴۳۷
۱) قضيۀ اول ساختۀ ذهن انسان و قضيۀ دوم جمله ای واقعی است.
۲) قضيۀ اول به ماهيت صنوبر اشاره دارد و قضيۀ دوم به وجود آن.

۳) قضيۀ اول محتوای كامل تر و دقيق تری نسبت به قضيۀ دوم بيان می كند.
۴) اگر قضيۀ دوم صحيح نباشد، معنايی برای قضيۀ اول باقی نخواهد ماند.

دربارۀ ماهيت و چيستی هر شیء، كدام عبارت درست است؟- ۲۴۳۸
۲) وجودداشتن بخشی از ماهيت هر شیء است. ۱) تمامی اوصاف ذاتی و عَرَضی (غيرذاتی) آن شیء را بيان می كند. 

۴) بيان كنندۀ ذاتيات آن شیء است. ۳) هيچ گاه ماهيت دو موجود يكسان نمی باشد. 



۱۹۰

����� و ���� ���� ����ر  ����� دوازد��

كدام گزينه دربارۀ آشنايی اوليۀ انسان با «وجود» و «ماهيتِ» اشيای پيرامون درست است؟- ۲۴۳۹
۱) غالباً انسان اول ماهيت اشيا را می شناسد و پس از آن، وجودشان را بررسی می كند.

۲) بيشتر اوقات انسان ها وجود و ماهيت اشيای پيرامون را به طور هم زمان درک می كنند. 
۳) معمولاً انسان ابتدا متوجه وجود آن ها می شود، سپس دربارۀ ماهيتشان تحقيق می كند.

۴) غالباً كودكان ابتدا وجود و سپس ماهيت را تشخيص می دهند و بزرگسالان، برعكس.
پرسش «اين چيست؟» نشانگر چه مطالبی است؟- ۲۴۴۰

۲) شيئی وجود دارد و ماهيت آن مجهول است. ۱) ماهيت و وجود چيزی مجهول هستند. 
۴) وجود مجهول است و با پرسش از چيستی به دنبال كشف آن هستند. ۳) ماهيت مجهول است و دربارۀ وجود اطلاعاتی نداريم. 

كدام دو مفهوم در «چيستی» مشترک، ولی در «هستی» مختلف اند؟- ۲۴۴۱
۲) سيب درختی ـ سيب زمينی ۱) پلنگ سياه ـ پلنگ صورتی  

۴) لوبيای سحرآميز ـ نخودفرنگی ۳) سگ اصحاب كهف ـ شتر حضرت صالح  ⒔ 
«وجود» و «ماهيت» دو ............... موجودات است.- ۲۴۴۲

۴) مصداق ۳) جزء  ۲) حيثيت  ۱) بخش 
محمول كدام گزينه متفاوت است؟- ۲۴۴۳

۴) دارابی واقعی است. ۳) دارابی ميوه است.  ۲) دارابی وجود دارد.  ۱) دارابی هست. 
آثار خارجی از ............... ناشی می شوند و تفاوت اين آثار از ............... است.- ۲۴۴۴

۴) چيستی ـ هستی ۳) هستی ـ نيستی  ۲) ماهيت ـ وجود  ۱) واقعيت ـ چيستی 
��م ��م

كدام توصيف ها از «آب»، توصيفات صحيح فلسفی به حساب می آيد؟- ۲۴۴۵
ب) از تركيب «آب» و «وجود»، به وجود آمده است. الف) موجودی مركب است.  
ت) تركيبی از دو عنصر هيدروژن و اكسيژن است. پ) يک موجود واحد است.  

ث) دارای دو جنبۀ مختلف است.
۴) ب ـ ت ۳) الف ـ ت ـ ث  ۲) پ ـ ث  ۱) الف ـ ب ـ پ 

كدام يک از گزينه های زير از اموری است كه از هستی اش خبر داريم، اما چيستی آن هنوز چندان برای ما روشن نيست؟- ۲۴۴۶
۴) گل رز ۳) حقيقت نور  ۲) پری دريايی  ۱) اشكال هندسی 

تفاوت «وجود» و «ماهيت» تنها در ............... و از جهت ............... است.- ۲۴۴۷
۴) خارج ـ مفهوم ۳) فكر ـ لفظ  ۲) خارج ـ مصداق  ۱) ذهن ـ مفهوم 

«وجود سيب» با «چيستی آن» متفاوت است و دربارۀ اين تفاوت می توان گفت: ...............- ۲۴۴۸
۴) به واقعيت مربوط نيست. ۳) در ذهن و از جهت مفهوم است.  ۲) در مصاديق خود را نشان می دهد.  ۱) در خارج از ذهن وجود دارد. 

در قضايايی همچون «انسان موجود است.» و «صنوبر هست.» موضوع و محمول به ترتيب كدام است و كدام توضيح دربارۀ آن ها درست است؟- ۲۴۴۹
۲) چيستی ـ هستی ـ هر دو دربارۀ همۀ موجودات، يكسان است. ۱) وجود ـ ماهيت ـ اولی ميان موجودات، مشترک و دومی متفاوت است. 

۴) چيستی ـ وجود ـ در عالمَ خارج با يكديگر متفاوت هستند. ۳) ماهيت ـ وجود ـ اولی ميان موجودات، متفاوت و دومی مشترک است. 
وقتی می گوييم «هستی» و «چيستی» دو جنبه از يک چيزند، به اين معنا نيست كه ...............، بلكه به اين معناست كه ...............- ۲۴۵۰

۲) دو جزء از يک چيزند. ـ در ذهن و از جهت مفهوم متفاوت هستند. ۱) با هم تركيب و جمع شده اند. ـ از جهت مصداق خارجی با هم متفاوت هستند. 
۴) از جهت مفهوم تفاوت دارند. ـ تنها در ذهن تفاوت دارند. ۳) با هم تفاوت دارند. ـ در خارج از ذهن يک حقيقت هستند. 

هر امر واحد در خارج، در ذهن با ............... مفهوم ............... فهميده می شود.- ۲۴۵۱
۴) سه ـ ثابت ۳) دو ـ مشابه  ۲) دو ـ متغاير  ۱) سه ـ متفاوت 

كدام  عبارات درست هستند؟- ۲۴۵۲
ب) ماهيت و وجود در ذهن يكی هستند. الف) برخی امور هم چيستی و هم هستی شان مشخص است. 

ت) تصورات خيالی فراوانی هستند كه نه چيستی دارند و نه هستی. پ) از هستی برخی امور مطلعيم، اما دربارۀ چيستی آن ها نظر روشنی نداريم. 
۴) ت ـ ب ۳) الف ـ پ  ۲) ب ـ پ  ۱) الف ـ ت 

در كدام گزينه به ترتيب اموری كه «می توانيم ماهيتشان را در ذهن حاضر كنيم، اما تاكنون در خارج وجود نداشته اند.»، «از هستی شان خبر داريم، اما - ۲۴۵۳
چيستی آن ها چندان برای ما روشن نيست.» و «چيستی آن ها را می دانيم، اما با همان دقت نمی دانيم وجود خارجی دارند يا نه.» ذكر شده است؟

۲) مرغ آتش خوار، حقيقت نور، صنوبر ۱) ديو، سياه چاله ها در فضا، جهان های موازی 
۴) ماشين برقی، فضاپيما، خدا ۳) حيوان ناطق، ميكروب ها، گربۀ سياه 

«هستی» و «چيستیِ» هر چيزی از نظر ............... عين هم و از نظر ............... متفاوت هستند.- ۲۴۵۴
۴) آثار ـ مفهومی ۳) واقعيت ـ ذهنی  ۲) ذهنی ـ خارجی  ۱) مصداقی ـ وجودی 

كدام گزينه دربارۀ شناخت ما از «هستی» و «چيستیِ» اشيا درست است؟- ۲۴۵۵
۲) گاهی در چيستی اشيا ترديد می كنيم، ولی هستی را هميشه می شناسيم. ۱) گاهی در هستی اشيا ترديد می كنيم، ولی چيستی را هميشه می شناسيم. 
۴) می شود از هر كدام از اين دو مفهوم آگاه بود يا در هر كدام ترديد داشت. ۳) هر دو مفهوم از بديهيات هستند، از اين رو همواره هر دو را می شناسيم. 



درس اول   ���� و �����

۱۹۱

توجه به كدام مفهوم، می تواند دليلی روشن بر مغايرت وجود و ماهيت باشد؟- ۲۴۵۶
۴) انسان حسود ۳) انسان ناطق   ۲) انسان ده چشم  ۱) انسان نابينا 

��م ���رم
حمل «سه ضلعی» بر «مثلث» مانند كدام يک از حمل های زير است؟- ۲۴۵۷

۴) حمل «وجود» بر «فرشتگان» ۳) حمل «مخلوق» بر «درخت»  ۲) حمل «حيوان ناطق» بر «انسان»  ۱) حمل «مهربان» بر «مادر» 
برای حمل «حيوان ناطق» بر «انسان» نياز به دليل آوردن نيست، زيرا ...............- ۲۴۵۸

۲) انسان زيرمجموعۀ حيوان است. ۱) حيوان ناطق همان ذات انسان است. 
۴) ناطقی جز انسان وجود ندارد. ۳) همۀ انسان ها حيوان هستند.  

حمل «فلز مايع» بر «جيوه» نيازمند ............... و حمل «هستی» بر «چيستی» نيازمند ...............- ۲۴۵۹
۲) دليل عقلی است ـ دليل حسی است. ۱) دليل نيست ـ دليل نقلی يا عقلی است. 

۴) دليل تجربی است ـ دليل تاريخی و تجربی است. ۳) دليل نيست ـ دليل تجربی يا عقلی محض است. 
چرا حمل «هستی» بر «چيستی» نيازمند دليل است؟ زيرا ...............- ۲۴۶۰

۲) چيستی، موضوع و هستی، محمول است. ۱) چيستی و هستی يكی هستند.  
۴) وجود جزئی از ماهيت است. ۳) ميان ماهيت و وجود، رابطۀ ذاتی برقرار نيست. 

در مقايسۀ دو گزارۀ «انسان حيوان ناطق است» و «انسان موجود است» نمی توان گفت: ...............- ۲۴۶۱
۱) موضوع در هر دو گزاره يكسان است.

۲) در يكی حمل محمول بر موضوع، ضروری و در ديگری غيرضروری است.
۳) در گزاره ای كه محمول آن «حيوان ناطق» است، به دليلی برای حمل محمول بر موضوع نياز نيست.

۴) در گزاره ای كه محمول آن «هستی» است، حتماً نيازمند دليل حسی برای حمل محمول بر موضوع هستيم.
حمل «تعريف حقيقی درست هر چيز» بر «خود آن چيز» ...............- ۲۴۶۲

۲) در واقع حمل وجود بر ماهيت است. ۱) نياز به استدلال، اثبات و توجيه ندارد. 
۴) نشانگر مغايرت وجود و ماهيت است. ۳) نيازمند دليل حسی يا عقلی است.  

حمل كدام ويژگی ها بر «مثلث» نيازمند دليل است؟- ۲۴۶۳
ت) دارای زاويه بودن پ) سه ضلعی بودن  ب) متساوی الاضلاع بودن  الف) شكل بودن 

۴) الف ـ ت ۳) ب ـ ت  ۲) ب ـ پ  ۱) الف ـ پ 
تفاوت محمول و موضوع در قضيۀ «مثلث شكل سه ضلعی است» در چيست؟- ۲۴۶۴

۲) هيچ تفاوتی ندارند. ۱) تفاوت در مفهوم است.  
۴) تفاوت در اهميت بيشتر محمول نسبت به موضوع است. ۳) تفاوت صرفاً در اجمال و گستردگی مفهومی است. 

با فرض يكی بودن هستی و چيستی اشيا، نسبت محمول با موضوع در چند قضيه از قضايای مذكور،  نياز به دليل ندارد؟- ۲۴۶۵
ب) انسانِ دانشجو وجود دارد. الف) فلسفه دانش وجود شناسی است. 

ت) لوزی شكل چهارضلعی با اضلاع برابر است. پ) مارمولک هست.  
۴) چهار ۳) سه  ۲) دو  ۱) يک 

برای اثبات هستی ماهيات بايد از ............... استفاده كرد.- ۲۴۶۶
۴) حواس پنج گانه ۳) تخيّل   ۲) دليل تجربی يا عقلی محض  ۱) دليل عقلی محض 

مغايرت وجود و ماهيت نشان می دهد ...............- ۲۴۶۷
۲) رابطه ای همچون لوازم التحرير و مداد دارند. ۱) اين ها دو موجود مغايرند.  
۴) حمل وجود بر ماهيت نيازمند دليل نيست.  ۳) دو حيثيت از يک موجودند.  

حمل محمول بر موضوع در قضيۀ «انسان موجود است.» بيشترين تناسب را با كدام يک از قضايای زير دارد؟- ۲۴۶۸
۲) انسان، مخلوق است. ۱) انسان، حيوان ناطق است.  

۴) انسان، جسم نامی حساس متحرک بالارادۀ متفكر است. ۳) انسان، بشر است.  
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۴۶۹ در كدام گزينه می توان از دليل حملِ محمول بر موضوع سؤال كرد؟ 

۴) مستطيل متوازی الاضلاع است. ۳) سگ پستاندار است.  ۲) آب مايع است.  ۱) ملاصدرا فيلسوف است. 
محمول كدام گزينه در ذهن از موضوع جدايی پذير است؟- ۲۴۷۰

۴) انسان وجود دارد. ۳) شوهر او مرد است.  ۲) خفاش پستاندار است.  ۱) واقعيت هست. 
اگر ............... برقرار باشد، ...............- ۲۴۷۱

۲) جزئيت وجود برای ماهيت ـ ديگر نمی توانيم وجود را بر ماهيت حمل كنيم. ۱) عينيت وجود و ماهيت ـ ديگر هيچ ماهيتی با ماهيت ديگر تفاوت ندارد. 

۴) دوگانگی وجود و ماهيت ـ تمايز آن ها تنها در ذهن و از جهت مصداق است. ۳) مغايرت وجود و ماهيت ـ حمل محمول وجود بر موضوع امتناعی است. 
كدام گزاره اطلاعاتی به ما می دهد كه پذيرش آن نيازمند دليل است؟- ۲۴۷۲

۲) حيوان جسم رشدكنندۀ دارای حواس و حركت ارادی است. ۱) انسان حيوان ناطق و دارای قدرت انديشه ورزی است. 
۴) جسم، شیء دارای ابعاد سه گانه يعنی طول و عرض و ارتفاع است. ۳) جسمِ رشدكننده جسمی است كه اگر نور به آن برسد، بزرگ می شود. 



۱۹۲
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كدام گزينه از تناقضاتی كه در پی عينيت وجود و ماهيت پديد می آيد، نيست؟- ۲۴۷۳
۲) حمل همه چيز بر همه چيز مصداق حمل اولی ذاتی می شود. ۱) به محض تصور يک ماهيت، آن ماهيت وجود پيدا می كند. 
۴) تحقيق علمی برای اثبات وجود اشيا عبث و بيهوده می شود. ۳) تلاش برای ايجاد هر تغييری بی اثر و بی فايده خواهد بود. 

كدام حمل از نظر نيازمندی به دليل، مانند حمل دارای جاذبه بر زمين است؟- ۲۴۷۴
۴) نيستی موجود نيست. ۳) آب شور نيست.  ۲) فلسفه وجودشناسی است.  ۱) جسم سه بعٌدی است. 

كدام دو حمل از نظر ذاتی يا غيرذاتی بودن با يكديگر متفاوت اند؟- ۲۴۷۵
۲) كسرِ يک سوم گسسته است. ـ كره گرد است.  ۱) مكعب رنگ ندارد. ـ گل رز حساس نيست. 

۴) تصور حكم ندارد. ـ آب رنگی نيست.  ۳) هرم ممتد در سه بعُد است ـ مربع، لوزی است. 
كدام مورد از تناقض هايی است كه در فرض جزء ماهيت بودنِ وجود پديد می آيد، نه در فرض عين وجود بودن ماهيت؟- ۲۴۷۶

۲) سلسلۀ علل به صورت نامتناهی به عقب باز خواهد گشت.  ۱) هيچ ماهيتی وحدت شخصيت نخواهد داشت. 
۴) ابداع و اختراعات بی سابقه محال و ممتنع خواهد بود.  ۳) هيچ مخلوقی وجود نخواهد داشت.  

��� ���ی ���
كدام مطلب يكی از اساسی ترين آرا و عقايد فلسفی در تفكر اسلامی است؟- ۲۴۷۷

۴) مغايرت وجود و ماهيت ۳) برهان وجوب و امكان  ۲) توجه به شهود  ۱) مخالفت با حس گرايی 
بحث «مغايرت وجود و ماهيت» پايۀ يكی از برهان های ابن سينا در اثبات ............... است كه ............... نام دارد.- ۲۴۷۸

۴) عالم آخرت ـ وجوب و امكان ۳) مبدأ هستی ـ وجوب و امكان  ۲) خداوند ـ مبدأ و غايت  ۱) معاد ـ مبدأ و غايت 
كدام گزينه دربارۀ تاريخچۀ «مغايرت وجود و ماهيت» درست است؟- ۲۴۷۹

۲) اين نظر پايۀ مباحث ابن سينا و توماس آكوئيناس در اثبات خدا قرار گرفت. ۱) اين بحث برای اولين بار مورد توجه ابن سينا قرار گرفت. 
۴) اين نظر كه از سوی آكوئيناس در اروپا مطرح شد تأثيری بر مباحث ديگر نداشت. ۳) ابن سينا اين بحث را در برهان «امكان فقری» به كار برد. 

كدام عبارت دربارۀ «توماس آكوئيناس» درست است؟- ۲۴۸۰
۱) پايه گذار مكتب فلسفی «توميسم» در اروپا شد كه تا پايان قرون وسطی در جريان بود.

۲) اصل مغايرت وجود و ماهيت را در اروپا گسترش داد و موجب مناقشات فراوانی در آن جا شد.
۳) برهان خداشناسی او به جهت استفاده از مغايرت وجود و ماهيت بسيار مورد توجه ابن سينا قرار گرفت.
۴) فلسفه ای كه او در اروپا بنيان نهاد، متكی بر آرای فلاسفۀ مسلمان به خصوص ملاصدرا و ابن سينا بود.

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۴۸۱ كدام گزينه در رابطه با آكوئيناس يا ابن سينا بيانگر مطلب درستی است؟ 
۱) آكوئيناس هم مانند ابن سينا، اما به صورت مستقل از او، در بحث مغايرت وجود و ماهيت و اثبات وجود خدا، براساس آن وارد شده است.

۲) هر كدام به طور كاملاً  مستقل، توجه ويژه ای به بحث مغايرت ذات و ماهيت داشته اند.
۳) توجه ويژۀ ابن سينا به بحث مغايرت ذهنی هستی و چيستی، مبدأ گفت وگوهای فراوان بين فيلسوفان شده است.

۴) مغايرت ذهنی هستی و چيستی، پايۀ برهان وجوب و امكان ابن سينا در اثبات ضرورت وجود خدا بوده است.
كدام سنت فلسفی با ابن سينا آغاز شد؟- ۲۴۸۲

۲) فلسفۀ توميسم و به وجود آمدن مناقشات فلسفی در پی آن ۱) توجه ويژه به دو مفهوم وجوب و امكان 
۴) پيدا شدن عنوانی مجزا برای بحث مغايرت وجود و ماهيت ۳) توجه به دو مفهوم هستی و چيستی و تفاوت قائل شدن بين آن ها 

كدام گزينه دربارۀ تأثير ابن سينا و ابن  رشد بر فلاسفۀ غرب درست است؟- ۲۴۸۳
۱) هر دو به يک ميزان در ترويج فلسفۀ اسلامی در اروپا مؤثر بودند.

۲) هر دو به يک ميزان در ترويج فلسفۀ ارسطويی در اروپا مؤثر بودند.
۳) هر دو در ترويج فلسفۀ اسلامی در اروپا كوشيدند، ولی سهم ابن سينا بيشتر بود.

۴) هر دو در ترويج فلسفۀ ارسطويی در اروپا مؤثر بودند، ولی سهم ابن سينا بيشتر بود.

���� و �����
بارزترين دليل مغايرت وجود و ماهيت چيست؟- ۲۴۸۴

۲) چيزهايی وجود دارند كه از چيستی آن ها بی اطلاعيم. ۱) حمل ماهيت برخلاف وجود، بی نياز از دليل است. 
۴) خداوند وجود دارد ولی ماهيت ندارد.  ۳) تصوراتی از چيزهايی داريم كه وجود ندارند. 

«مواردی را به خاطر داريم كه چيزی را واقعی می دانستيم امّا اندكی بعد به اشتباه خود پی برده و متوجه شده ايم آن چيز واقعيت ندارد.» كدام عبارت - ۲۴۸۵
دربارۀ اين جمله درست است؟

۲) گاهی مواردی كه وجود ذهنی دارند ما به ازای خارجی ندارند. ۱) اين موارد هيچ گاه واقع نمی شود.  
۴) ماشين اسباب بازی كودكان يكی از اين موارد محسوب می شود. ۳) تمام چيزهايی كه در اطراف ما هستند از اين امور هستند. 

در ميان عبارات زير چند عبارت درست است؟- ۲۴۸۶
الف) «وجود» موضوع مباحث فلسفی است. 

ب) انسان واقعيت را منشأ اثر می داند.
پ) با سؤال «اين چيست؟» ابتدا هستی را پذيرفته ايم، سپس از چيستی می پرسيم. 

ت) سؤال از «چيستی» به صورت بله يا خير پاسخ داده می شود.
۴) چهار ۳) سه  ۲) دو  ۱) يک 
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كدام گزينه دربارۀ «هستی» و «چيستی» درست است؟- ۲۴۸۷
۲) رابطۀ آن ها مانند كاغذ و رنگ است. ۱) دو جزء از يک چيز هستند.  

۴) تفاوت و اختلاف آن ها در خارج از ذهن آشكار می شود. ۳) تفاوت آن ها فقط در ذهن و از جهت مفهوم است. 
«در حال قدم زدن با دوستم بودم كه از دور سايه ای را ديديم و او با اضطراب پرسيد اين چيست؟» كدام برداشت از اين واقعه با مبانی فلسفی همخوان است؟- ۲۴۸۸

۱) عدم مغايرت وجود و ماهيت برای اين فرد ايجاد اضطراب كرده است.
۲) فرد پرسشگر تفاوت وجود و ماهيت را درک كرده اما در اين مورد به هيچ كدام علم ندارد.

۳) پرسش اين فرد مبتنی بر مغايرت وجود و ماهيت و عدم علمِ او به يكی از اين دو مفهوم است.
۴) اين پرسش از آن جهت مطرح شده است كه فرد شک دارد آيا مغايرتی ميان وجود و ماهيت برقرار است يا نه.

«عينيت مفهوم وجود و ماهيت»، «زيادت وجود بر ماهيت» و «مغايرت وجود با ماهيت» به ترتيب موصوف به چه وصفی هستند؟- ۲۴۸۹
۴) مردود ـ مردود ـ مردود ۳) مقبول ـ مقبول ـ مردود  ۲) مردود ـ مقبول ـ مقبول  ۱) مقبول ـ مردود ـ مقبول 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۴۹۰ كدام مورد برای روشن كردن نسبت وجود و ماهيت، مناسب نيست؟ 
۲) وقتی نمی دانيم هديه ای كه دريافت كرده ايم، چيست. ۱) وقتی نمی دانيم گوشی تلفن همراهمان كجاست. 

۴) وقتی نمی دانيم حيوانی كه از دور می بينيم، شغال است يا روباه. ۳) وقتی نمی دانيم آن چه در سفره گذاشته اند، چه غذايی است. 
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۴۹۱ كدام گزينه از نظر نيازمندی و يا بی نيازی به دليل حمل، متفاوت است؟  

۲) انسان، جسم نامیِ حساس ناطق است. ۱) انسان، فانی است.  
۴) انسان، حيوان راست قامت است. ۳) انسان، موجود است.  

قدم اول در شناخت هستی و چيستی و نسبت ميان آن ها شامل كدام است؟- ۲۴۹۲
۲) هر واقعيتی در ذهن ما دارای دو مفهوم وجود و ماهيت است. ۱) حمل وجود بر ماهيت نيازمند دليل تجربی يا عقلی است. 

۴) وجود و ماهيت دو مفهوم مغايرند كه در خارج جدای از يكديگر نيستند. ۳) واقعيت ها را قبول داريم و ميان واقعيت و عدم واقعيت تفاوت قائليم. 
اصل وجود ............... و وجود يک شیء خاص ...............- ۲۴۹۳

۲) بديهی ـ نيز به همان بداهت است. ۱) اثبات نشدنی ـ نيازمند دليل است.  
۴) برای همه چيز ضروری ـ برای خود آن شیء ضروری است. ۳) همان واقعيت انكارناپذير ـ بخشی از همان واقعيت است. 

اگر در تحقيقات علوم تجربی، موضوعی را به طور دقيق تعريف مفهومی كنيم و سپس آن را موضوع تحقيق قرار دهيم ............... - ۲۴۹۴
۱) نسبت به وجود آن يقين داريم، ولی ماهيتش را بعد از انجام تحقيقات می شناسيم.
۲) ممكن است در وجودش ترديد داشته باشيم، ولی ماهيتش را به خوبی می شناسيم.

۳) در وجود و ماهيتش ابهامی نداريم و نسبت به هر دو شناخت و آگاهی داريم.
۴) ممكن است هم در وجود و هم در ماهيتش ترديد و ابهام داشته باشيم.

كدام مبحث فلسفی، پايۀ يكی از برهان های اثبات وجود خدا در آثار ابن سينا شد كه آكوئيناس هم آن را پذيرفت و مطرح كرد؟- ۲۴۹۵
۴) اصل امتناع دور و تسلسل ۳) اصل عليت  ۲) اصل قبول واقعيت  ۱) مغايرت هستی و چيستی 

در كدام گزينه عبارت اول بيانگر عبارت دوم است؟- ۲۴۹۶
۱) ذات انسان چيزی جز همان «حيوان ناطق» نيست.  حمل «حيوان ناطق» بر «انسان» مانند حمل «مخلوق» بر «انسان» است.

۲) پرسش كودک از چيستی يک حيوان كه برای اولين بار در باغ وحش ديده است.  عدم علم او به وجود و ماهيت چيزی كه تاكنون نديده است.
۳) ميان «انسان» و «وجود» رابطۀ ذاتی برقرار نيست.  حمل «وجود» بر «انسان» فقط نياز به دليل عقلی محض دارد، نه دليل حسی و تجربی.

۴) وقتی دلمان می گيرد كنار يكی از عزيزانمان پهلو می گيريم.  واقعی بودنِ چيزهايی كه در پيرامون ما هست را قبول داريم.
كدام عبارت نادرست است؟- ۲۴۹۷

۲) هر امر بديهی در واقع، غير قابل انكار و بی نياز از اثبات است. ۱) نوشيدن آب در هنگام تشنگی نشانگر واقعی دانستن آب است. 
۴) در عبارت «ميز وجود دارد» ميان موضوع و محمول رابطۀ ضروری برقرار نيست. ۳) ماهيت و وجود گاهی با يكديگر مغايرند و گاهی يكی جزء ديگری است. 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۴۹۸ براساس قدم های تعيين شده برای شناخت بيشتر «هستی» و «چيستی»، موارد زير، به ترتيب محصول كدام گام می باشد؟ 
الف) اشتراكی بودن وجود برای موجودات و مفارقت آميزبودن ماهيت برای آن ها

ب) پذيرش واقعيت و استفاده از آن برای رفع نيازها 
پ) مغايرت ذهنی وجود و ماهيت

ت) عدم رابطۀ ذاتی بين وجود با هر ماهيتی
۲) گام سوم، گام اول، گام دوم، گام چهارم ۱) گام دوم، گام اول، گام سوم،  گام چهارم 
۴) گام سوم، گام چهارم، گام دوم، گام اول ۳) گام دوم، گام چهارم، گام سوم، گام اول 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۴۹۹ نوع حمل در كدام گزينه با حمل «جيوه» بر «مايع» يكسان است؟ 
۴) مربع بر مستطيل ۳) مجرد بر غيرمادی  ۲) انسان بر بشر  ۱) شكل بر دايره 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۵۰۰ كدام عبارت درست است؟ 
۱) اگر وجود با ماهيت رابطۀ ذاتی داشت، موجود دانستن اشياء قطعی بود.

۲) تفكيک وجود از ماهيت فقط در ذهن است و تركيب آن ها فقط در خارج از ذهن.
۳) حمل وجود بر ماهيت، نشان می دهد كه اين ها دو مفهوم متفاوت با يكديگر هستند.

۴) اگر وجود، عين ماهيت يا جزئی از آن بود، تمايز ميان اشيای مختلف از بين می رفت.
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وقتی غمگين می شويم و دلمان می گيرد، نزد عزيزانمان می رويم و با همنشينی با آن ها روحمان آرام می شود و اندوهمان برطرف می گردد، كدام عبارت - ۲۵۰۱
دربارۀ اين رفتار نادرست است؟

۲) اين يک رفتار طبيعی است كه انسان ها بروز می دهند. ۱) اين رفتار يكی از اصول فلسفی را به خاطر می آورد. 
۴) اين رفتار بيانگر آن است كه اموری را در اطراف خود واقعی می دانيم. ۳) اين رفتار به خوبی تمايز ميان وجود و ماهيت را نشان می دهد. 

چه چيزی سبب می شود تصور يک كوه بزرگ، ذهن ما را سنگين نكند؟- ۲۵۰۲
۴) عدم انتقال ماهيت كوه به ذهن ۳) نبود وجه تمايز حقيقی كوه  ۲) عدم انطباق ذهن با خارج  ۱) نبود وجه مشترک موجودات 

كدام گزينه دربارۀ ابن سينا و آكوئيناس درست است؟- ۲۵۰۳
۱) هر دو به طور مستقل توجه ويژه ای به بحث زيادت وجود بر ماهيت كردند و آن را پايۀ اثبات وجود خدا قرار دادند.

۲) هر دو مستقيم يا غيرمستقيم در يک جريان سازی فلسفی در اروپا نقش داشتند كه آن جريان تا امروز هم باقی است.
۳) ابن سينا با فلسفۀ آكوئيناس آشنا بود، ولی توجه ويژۀ او به بحث مغايرت وجود و ماهيت، مبتكر ديگری جز خودش نداشت.

۴) اين سؤال كه آيا ماهيت اصيل است يا وجود، در جهان اسلام در آثار ابن سينا مطرح شده و در اروپا در آثار آكوئيناس بيان شده است.
در كدام گزينه قدم های شناخت دو مفهوم «وجود» و «ماهيت» و نسبت ميان آن دو با ترتيب درستی بيان شده است؟- ۲۵۰۴

۱) قبول امكان شناخت ـ شناخت واقعيت از دو جنبۀ وجود و ماهيت ـ مغايرت مصداق دو مفهوم وجود و ماهيت ـ نيازمندی حمل وجود به دليل
۲) قبول واقعيت به طور كلی ـ قبول واقعيت هستی و چيستی ـ قبول مغايرت هستی و چيستی ـ اثبات نيازمندی حمل هستی بر چيستی به دليل 

۳) پذيرش اصل واقعيت و امكان شناخت ـ توجه به جنبۀ مشترک و جنبۀ اختصاصی واقعيات ـ مغايرت وجود و ماهيت ـ اثبات مغايرت اين دو مفهوم
۴) پذيرش وجود واقعيت و امكان شناخت ـ شناخت وجود و سؤال از ماهيت ـ پذيرش تمايز ذهنی و وحدت مصداقی وجود و ماهيت ـ اثبات اين تمايز

دربارۀ مفهوم ماهيت كدام مورد درست است؟- ۲۵۰۵
۱) چيزی است كه در واقعيت با هستی مغايرت دارد، چون وجه اختصاصی است. 
۲) حقيقتی است كه اگر موجود باشد با وجودش وحدت و عينيت مصداقی دارد. 

۳) همان ذاتيات شیء است كه نسبت دادن وجود به آن نيازمند دليل نيست. 
۴) همان چيستی شیء است كه تفاوت مفهومی با وجود همان شیء ندارد. 

چرا از نگاه فلسفی به ويژه فلسفۀ ابن سينا آب را مانند يک شيمی دان تحليل نمی كنيم؟- ۲۵۰۶
۱) مركب بودن حاصل بررسی تخصصی علم شيمی است، ولی از نظر هستی شناختی كه نگاه بنيادی دارد، آب اجزای تشكيل دهنده ندارد. 
۲) بررسی های تجربی آب را مركب معرفی می كنند ولی از منظر عقل پذيرفته نيست كه يک حقيقت واحد، مركب از چند حقيقت باشد. 

۳) فلسفه، مركب بودن آب از عناصر را انكار نمی كند ولی هدفش بررسی آب به عنوان يک واقعيت واحد از جنبه های مفهومی مختلف است. 
۴) قلمرو روش علم شيمی يک بحث فلسفی است و فيلسوف اين روش را برای تحليل ماهيت ذهنی مناسب می بيند، نه درک واقعيت خارجی

(ترکيبی با درس ۸)- ۲۵۰۷ اگر بخواهيم نسبت ميان وجود و ماهيت را با دقت فلسفی بشناسيم، بهتر است گام اول ما چه باشد؟ 
۱) بايد از حيث هستی شناختی و نيز از حيث معرفت شناختی مسير خود را از سوفيست ها جدا كنيم. 

۲) به زندگی خود توجه كنيم و ببينيم بر چه اساس از اشيا استفاده و نيازهای خود را برطرف می كنيم.

۳) مفهوم های وجود و ماهيت را تعريف كنيم يا نشان دهيم كه واضح اند و نيازی به تعريف آن ها نيست.
۴) بايد معتقد شويم كه واقعيت هايی در جهان پيرامون هست و عالم هيچ در هيچ و پوچ در پوچ نيست. 

 كدام تحليل از عبارت زير قابل قبول است؟- ۲۵۰۸
«برای همۀ ما پيش آمده است كه به واقعی بودن چيزی اعتقاد داشته ايم، ولی بعد از مدتی متوجه شده ايم كه اشتباه می كرده ايم.»

۱) به اشتباه مفهوم وجود را با مفهوم ماهيت يكسان در نظر گرفته ايم. 
۲) شناخت ما در معرض خطاست و نمی توان حكم قطعی به وجود چيزی كرد. 

۳) آن چيز را از جنبۀ چيستی شناخته ايم، ولی حكمی دربارۀ جنبۀ هستی اش نكرده ايم. 
۴) موضوعی كه دربارۀ آن حكم كرده ايم و سپس آن حكم را پس گرفته ايم، همان ماهيت آن چيز است. 

كدام مورد را می توان برهان درستی برای مغايرت هستی و چيستی دانست؟- ۲۵۰۹
۱) فهم واقعی بودن هر ماهيتی به چيزی فراتر از شناخت ذاتيات آن ماهيت وابسته است. 

۲) حمل كل ذات يا هر يک از ذاتيات هر موضوعی بر آن موضوع، ضروری و اجتناب ناپذير است.
۳) در مواجهه با هر واقعيتی، دو جنبه در آن مشاهده می كنيم. كه يكی را وجود و ديگری را ماهيت می ناميم.

۴) وقتی به موجودی اشاره می كنيم و می گوييم «اين چيست؟» خود آن را شناخته ايم و در پی شناخت ماهيتش هستيم. 
كدام عبارت وجه تمايز حمل اوّلی ذاتی (بی نياز از دليل) را از ديگر حمل ها به نحو دقيق تری توضيح می دهد؟- ۲۵۱۰

۱) اين حمل برخلاف ديگر حمل ها، فقط يک جزء ذاتی يا يک جزء تعريفی را به موضوع نسبت می دهد. 
۲) محمولِ اين حمل، شامل همۀ افراد موضوع می شود و آن را از همۀ ديگر موضوعات متمايز می سازد. 

۳) تنها وقتی محمول از موضوع عقلاً جدايی ناپذير و لاينفک باشد، چنين حملی اتفاق افتاده است. 
۴) در اين حمل برای تصديق وجوبی بودن، به چيزی بيش از تصور موضوع و محمول نياز نداريم.

در مباحث مربوط به هستی و چيستی كدام مورد قابل قبول است؟- ۲۵۱۱
۱) اگر وجود را امری ذاتی برای موضوعات مختلف بدانيم، بايد از وجوه افتراق موضوعات صرف نظر كنيم و همۀ امور را عين هم بدانيم. 

۲) حمل انسان بر ناطق مانند حمل پلاتين بر فلز يا حمل مارماهی بر زنده يک حمل نيازمند دليل است، ولی دليلش لزوماً عقلی نيست. 
۳) وجود و ماهيت از اجزای مفهومی واقعيات هستند كه در خارج از ذهن وحدت مصداقی دارند، ولی درون ذهن دارای مغايرت هستند. 

۴) مغايرت وجود و ماهيت از قواعد اساسی فلسفۀ مسلمانان است كه توسط ابن سينا به فلسفۀ برخی مسيحيان نيز منتقل شده است. 
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كدام مورد درست است؟- ۲۵۱۲
۱) اولين گام برای شناخت هستی و چيستی و نسبت ميان آن دو، اثبات واقعيت و امكان شناخت آن است. 

۲) اگر چه واقعيات جهان طبيعت از اجزايی درست شده اند، ولی فيلسوف هر يک را امر واحدی در نظر می گيرد. 
۳) اشاره به يک واقعيت، مستلزم پذيرش وجود آن است، ولی اشاره به يک امر ذهنی به هيچ نحوی چنين نيست. 

۴) حمل وجود بر هر ماهيتی همواره نيازمند دليل است ولی حمل امور مربوط به ماهيت، نيازمند هيچ دليلی نيست. 
كدام حمل ها از نظر نيازمندی به دليل مشابه هستند؟- ۲۵۱۳

۲) حمل حساس بر جاندار ـ حمل سه بعُدی بر پرنده  ۱) حمل دارای اضلاع برابر بر لوزی ـ حمل مستطيل بر مربع 
۴) حمل دانش بر تصور ـ حمل آب بر بی رنگ ۳) حمل گسسته بر عدد ـ حمل سه گوش بر مثلث 

اين كه انسان ها گاهی ابتدا «سراب» را واقعی می پندارند و زمانی كه برای رفع عطش به آن نزديک می شوند، پی به اشتباه خود می برند و از كار خود - ۲۵۱۴
دست برمی دارند، دربردارندۀ كدام پيام نيست؟

۲) انسان ها با واقعيت آشنا هستند. ۱) هرگاه انسان به اشتباهات خود پی می برد، آن را اصلاح می كند. 
۴) انسان با عدم واقعيت آشنا است. ۳) انسان واقعيت را منشأ اثر می داند.  

ذهنی و اعتباری ندانستن امور پيرامونی، ...............- ۲۵۱۵
۲) باوری است كه ارتباطی با رفتار و اعمال انسان ها ندارد. ۱) اصلی بديهی است كه در طول تاريخ مورد انكار هيچ گروهی نبوده است. 

۴) دليلی است بر استفاده از اشيا برای رفع نيازهايمان. ۳) بستگی به درک ما از رابطۀ ميان وجود و ماهيت دارد. 
كدام مطلب پيامد مغايرت نداشتن وجود و ماهيت، نيست؟- ۲۵۱۶

۲) ماهيتی كه واقعی نباشد، امكان ندارد. ۱) حمل وجود بر ماهيت دليل نمی خواهد. 
۴) در چيزهايی كه مشاهده می  كنيم دو حيثيت نمی يابيم. ۳) هر شیء حقيقتی دوگانه در خارج ندارد. 

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۵۱۷ اگر وجود و ماهيت با هم مغايرت نداشته باشند، كدام مطلب به عنوان پيامد آن مطرح  نيست؟ 
۱) با حقيقتی دوگانه در رابطه با هر شیء در خارج، مواجه نخواهيم بود.

۲) هر ماهيتی كه واقعيت نداشته باشد، امكان به وجود آمدن آن هم منتفی است.
۳) حمل وجود بر ماهيت، نيازمند دليل نخواهد بود و بی نياز از دليل است.

۴) هر چيزی را كه مشاهده می كنيم دو حيثيت ندارد و تنها يک حيثيت خواهد داشت.
(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۲۵۱۸ در كدام مورد، مطلب بيان شده، مشروط است به شرطی كه در انتها برايش ذكر شده است؟ 

۱) با تصور هر ماهيتی، وجود هم با آن همراه بود.  اگر مفهوم وجود و ماهيت مغاير می بود.
۲) نفی ماهيت از وجود ممكن نبود.  تنها اگر وجود عين ماهيت می بود.

۳) اثبات وجود برای هيچ ماهيتی نيازمند به دليل نبود.  اگر مفهوم وجود و ماهيت مغاير نمی بود.
۴) همۀ ماهيات يكی بود.  اگر وجود عين ماهيت يا جزء آن می بود. 

كدام بيت به ارزش واقعيت در مقابل عدم واقعيت اشارۀ روشنی نمی كند؟- ۲۵۱۹
ــه ــه دان ــب ــن پ ــد  ــن ــي ب خـــــواب  در  ۱) شـــتـــر 
هيچ هــمــه  ــا  ــي دن ـــل  اه و  هــيــچ  هــمــه  ۲) دنـــيـــا 
ــه حباب ولــيــكــن چ ــو حــبــابــی اســـت  ــا چ ــي ۳) دن
است نـيسـتی  جـهـان  كـار  عاقـبـت  ۴) چـون 

ــــه دانـــــه دانـــــه ــــــورد گ گـــهـــی لـــف لـــف خ
مپيچ هــيــچ  بـــر  هــيــچ  ـــــرای  ب هــيــچ  ای 
ـــراب س روی  ـــر  ب ــه  ــك ــل ب آب  ـــر  س ـــر  ب ـــی  ن
ــاش ـــوش ب ــو هــســتــی خ ــه نــيــســتــی، چ ــار ك ــگ ان

وجه مشترک همۀ انواع ماهيات ............... و وجه افتراق آن ها ............... - ۲۵۲۰
۴) وجود ندارد ـ چيستی است. ۳) چيستی است ـ وجود است.  ۲) آثار خارجی است ـ وجود است.  ۱) وجود است ـ چيستی است. 

در كدام گزينه «چيستی» سؤال برانگيز است، نه هستی؟- ۲۵۲۱
۱) يک پزشک توموری را در ناحيۀ غدد لنفاوی تشخيص داده و برای تعيين نوع آن آزمايش می نويسد.

۲) يک تكنيسين هواپيما قبل از پرواز، موتورها را روشن می كند تا مطمئن شود، نقص فنی ندارند.
۳) يک زيست شناس به دنبال رصد علائم حياتی در ديگر سيارات به كاوش های كيهان شناختی می پردازد.

۴) يک سرآشپز برای بهتر كردن طعم غذاهای رستوران در كابينت ها به دنبال ادويۀ كاری می گردد.
گزارۀ «پلاتيپوس هست» در مقايسه با گزارۀ «پلاتيپوس پستاندار تخم گذار است» ............... است و در مقايسه با گزارۀ «پلاتيپوس ماهيتِ دارای تأثيرات - ۲۵۲۲

خارجی است» ...............
۲) دارای شباهت ها و تفاوت هايی ـ نيز همان شباهت ها و تفاوت ها را دارد. ۱) كاملاً مشابه ـ كاملاً متفاوت است.  

۴) دارای تفاوت اساسی ـ هيچ تفاوت هستی شناختی ندارد. ۳) كاملاً متفاوت ـ كاملاً مشابه است.  
كدام گزينه دربارۀ «هستی» و «چيستی» درست است؟- ۲۵۲۳

۱) هستی همۀ اشيا مفهومی بديهی است، ولی چيستی همۀ اشيا نياز به تعريف دارد.
۲) هستی ها دارای آثار خارجی هستند، ولی چيستی اشيا نقشی در خواص و آثار خارجی آن ها ندارد.

۳) هستی اگرچه شرط لازم منشأ اثر بودن است و لذا چيستی بدون هستی، اثر خارجی ندارد، ولی شرط كافی نيست.
۴) هستی ها از جهت مفهومی فرقی ندارند، ولی چيستی ها برخی بديهی اند و برخی نيازمند تعريف هستند تا معلوم شوند.



۱۹۶
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از بين عبارات زير چند گزاره دربارۀ «هستی» و «چيستیِ» يک موضوع ممكن الوجود خاص درست است؟- ۲۵۲۴
الف) هستی و چيستی آن، هرگز از هم قابل تفكيک نيستند.

ب) مغايرت هستی و چيستی اش مانند مغايرت دو روی يک سكه است.
پ) هستی و چيستی اش مانند روغن و چربی از هم جدايی ناپذير هستند.

ت) با بررسی يک هستی می توانيم به چيستی اش پی ببريم، ولی برعكسش صادق نيست.
۴) صفر ۳) سه  ۲) دو  ۱) يک 

استدلال ابن سينا برای مغايرت وجود و ماهيت به كدام تمثيل شبيه تر است؟- ۲۵۲۵
۱) ما می توانيم كتاب هايی را تصور كنيم كه هنوز نوشته نشده اند، ولی نمی توانيم كتابی را تصور كنيم كه نه نوشته دارد و نه تصوير. 

۲) اين ماشين برای حمل مواد يخچالی ساخته شده و آن ماشين برای حمل مواد غيريخچالی؛ پس بايد محفظۀ بارشان متفاوت باشد. 
۳) اگر قاتل اين دو فقره قتل يک نفر بوده باشد، بايد اثر انگشت به جامانده در مكان جرم نيز يكی می بود؛ پس قاتل متفاوت بوده است. 

۴) يک قطعۀ فلزی هم رسانا است و هم جامد، ولی اين به  آن معنا نيست كه رسانايی همان جامد بودن است، زيرا جامد غيررسانا هم داريم. 
كدام مورد از نتايج مغايرت وجود و ماهيت است؟- ۲۵۲۶

۲) با اشارۀ «اين» و «آن» به وجود اشاره می كنيم، نه ماهيت.  ۱) مصاديق وجود و ماهيت در عالم خارج يكسان نيستند.  
۴) حمل كردن وجود بر هيچ ماهيتی ضروری نخواهد شد.  ۳) می توان يک ماهيت را برای اولين بار به وجود آورد.  

اگر بر فرض محال، مغايرتی بين وجود و ماهيت نبود، كدام گزاره ها پذيرفتنی نبودند؟- ۲۵۲۷
ب) هيچ علت و معلولی موجود نيست.   الف) هيچ  گونه ای از جانداران قابل انقراض نيستند.  

ت) هيچ خيالی باطل نيست.  پ) هيچ كاری قابل انجام نيست.   
ث) هيچ كس تنها نيست.

۴) فقط «ث» ۳) الف ـ ت  ۲) ب ـ پ ـ ث  ۱) الف ـ ب ـ پ 
(ترکيبی با درس ۴ فلسفه ۱۱)- ۲۵۲۸ كدام عبارت درست است؟ 

۱) جدايی ناپذير بودن وجود و ماهيت در خارج از ذهن، گواه اين پيش فرض است كه مفاهيم، انطباق كاملی بر مصاديقشان ندارند، چرا كه دو مفهوم متفاوت يک 
مصداق واحد دارند و تفاوت مفهومیِ آن ها مابازايی در اين مصداق ندارد. 

۲) نگاه وحدت گرايانۀ فلسفی به هر واقعيت، در مقابل نگاه تجزيه گرايانۀ علم شيمی، مرهون مغايرت وجود و ماهيت است، زيرا بدون اين مغايرت، هر موجودی 
در درون خود شامل بی نهايت وجود خواهد بود و وحدتی نخواهد داشت. 

۳) ديدگاه پارمنيدس دربارۀ حركت و  شدن براساس پيش فرضِ عدم مغايرت وجود و ماهيت عرضه شده است، زيرا با اين فرض، وجود، ذاتیِ هر امری خواهد بود 
و از بين رفتن و پديد آمدن كه لازمۀ حركت است، محال خواهد شد. 

۴) اگر ديدگاه فيثاغورس دربارۀ آن چه موجودات از آن تشكيل شده اند را بپذيريم، بايد وجود را ذاتیِ اعداد بدانيم، زيرا در اين ديدگاه «عدد» اولين موجود است 
و بايد وجودش از خودش باشد، براين اساس وجود، جزء يک ماهيت است. 

����ر �ـ�ا�ـ�ی
پاسخی كه در برابر سؤال از ذات اشيا و واقعيات قرار می گيرد، همان ............... است كه ............... آن با ............... از مباحث اوليۀ فلسفۀ اسلامی است.- ۲۵۲۹

(سراسری ۸۹ ـ با تغيير) ۲) ماهيت ـ مغايرت ـ وجود  ۱) وجود ـ مغايرت ـ ماهيت  
۴) وجود ـ عينيت ـ ماهيت ۳) ماهيت ـ عينيت ـ وجود  

(سراسری ۹۲ ـ با تغيير)- ۲۵۳۰ ماهيت و وجود اشيا در ............... از هم جداست و اين يعنی ............... كه از ............... ناشی می شود. 
۲) ذهن ـ مغايرت مفهوم آن دو ـ قوۀ انتزاع ۱) واقعيت ـ مغايرت مفهوم آن ها ـ قدرت ذهن انسان 

۴) واقعيت ـ مغايرت آن دو ـ قوۀ انتزاع ۳) ذهن ـ اعتباری بودن ماهيت ـ قدرت ذهن انسان 
(سراسری ۹۳ ـ با تغيير)- ۲۵۳۱ وقتی از واقعيت يک موجود سخن می گوييم، ............... 

۲) ماهيت خاصی را به آن موجود نسبت می دهيم. ۱) يک حمل ضروری صورت گرفته است. 
۴) حمل محمول بر موضوع نيازمند دليل حسی است. ۳) مفهومی مغاير با موضوع را بر آن حمل می كنيم. 

(خارج از کشور ۹۳ ـ با تغيير)- ۲۵۳۲ وقتی به واقعيت يک شیء اذعان می كنيم، ............... 
۲) برای بيان درستی قضيۀ خود به دليل حسی يا عقلی نيازمنديم. ۱) يک مفهوم يگانه در ذهن ما پيدا می شود. 

۴) يک مفهوم دوگانه در ذهن ما ايجاد می شود. ۳) يک تصور دوجزئی در ذهن ما ايجاد می شود. 
(خارج از کشور ـ ۹۴)- ۲۵۳۳ با فرض اين كه مفهوم وجود، جزء مفهوم ماهيت باشد، كدام عبارت درست خواهد بود؟ 

۲) ماهيات مبهم و ناشناخته خواهند بود. ۱) امور خيالی واقعاً وجود خواهند داشت. 
۴) همۀ ماهيات عين يكديگرند. ۳) هيچ  چيز واقعاً وجود نخواهد داشت. 

(خارج از کشور ۹۶ ـ با تغيير)- ۲۵۳۴ از نگاه يک فيلسوف، نسبت ماهيت به وجود، به كدام نسبت نزديک تر است؟ 
۲) معنا و لفظ يک واژه نسبت به يكديگر ۱) جريان خون به رگ ها  

۴) اكسيژن و هيدروژنِ تشكيل دهندۀ آب نسبت به يكديگر ۳) آب نمک نسبت به نمک محلول در آب 
(سراسری ۹۷ ـ با تغيير)- ۲۵۳۵ اسناد هستی به يک چيز، به وسيلۀ كدام مورد انجام می گيرد؟ 

۴) استدلال و برهان  ۳) قضايايی با محمول موجود  ۲) پرسش از هستی  ۱) جملات انشايی 
(خارج از کشور ـ ۹۷)- ۲۵۳۶ كدام عبارت، برای اصل «زيادت وجود بر ماهيت» (به نحو ضمنی) استدلال اقامه می كند؟ 

۲) ماهيت های زيادی را می شود در نظر گرفت كه موجود نيست. ۱) مغايرت وجود و ماهيت، مورد اتفاق حكمای مسلمان است. 
۴) ماهيت و وجود اشيا در ذهن از هم جدا می شوند و مغايرت می يابند. ۳) به مجرد تصور يک ماهيت، آن ماهيت در ذهن وجود پيدا می كند. 
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۱۹۷

(سراسری ۹۹)- ۲۵۳۷ كدام عبارت بيانگر دليل مغايرت مفهوم وجود با ماهيت است؟ 
۲) چيزهايی وجود دارند كه دارای ماهيت نيستند. ۱) مفهوم وجود را می توان بر ماهيات حمل كرد. 

۴) سلب وجود از ماهيت، در ذهن و در خارج امكان پذير است. ۳) می توان ماهياتی را تصور كرد كه موجود نيستند. 
(خارج از کشور ۹۹)- ۲۵۳۸ در كدام گزاره، نمی توان از دليل حمل سؤال كرد؟ 

۴) پلاتين فلز است.  ۳) خدا جاودانه است.   ۲) انسان فانی است.   ۱) زمستان سرد است.  
(خارج از کشور ۱۴۰۱)- ۲۵۳۹ كدام عبارت درست است؟ 

۱) هر چه فرض شود ضرورتاً دو حيثيت دارد: هستی و چيستی.
۲) از ميان نسب اربع، نسبت ميان ماهيت يک چيز با وجود همان چيز، تساوی است.

۳) اشاره كردن به چيزی، بدون اين كه به نوعی وجود آن را باور داشته باشيم، غيرممكن است.
۴) وقتی چيزی را واقعی می پنداريم و سپس می فهميم وجود نداشته، يعنی ماهيتش را نشناخته ايم.

(سراسری ۱۴۰۲)- ۲۵۴۰ اگر وجود جزء مفهوم ماهيت بود، آن گاه ............... . 
۲) وجود و ماهيت عين هم بودند ۱) دو مفهوم از يک واقعيت قابل انتزاع نبود 

۴) همۀ ماهيات واجب الوجود بودند ۳) هيچ ماهيتی با ماهيت ديگر تفاوتی نداشت 
(سراسری ۱۴۰۳)- ۲۵۴۱ حمل «180 بر زوايای داخلی مثلث» با كدام حمل مناسبت بيشتری دارد؟ 

۴) دانش بر تصديق ۳) انديشنده بر انسان  ۲) راست قامت بر انسان  ۱) قابل صدق و كذب بر قضيه 
(خارج از کشور ۱۴۰۳)- ۲۵۴۲ حمل ناطق بر حيوان به كدام حمل شبيه است؟ 

۴) جسمانی بر انسان ۳) كاذب بر قضيه  ۲) حساس بر حيوان  ۱) دانش بر تصور 

    ۱ آز��ن درس  
كدام مورد از آثار «عين هم بودنِ ماهيت و وجود» و نيز «جزء ماهيت بودنِ وجود» است؟- ۲۵۴۳

۲) نمی توانيم بين اشيا تفاوت قائل شويم.  ۱) حمل وجود بر ماهيت ضروری و نيازمند به دليل است. 
۴) تصور وجود برای فهم ماهيات كافی است.  ۳) هيچ چيز به وجود نمی آيد و از بين نمی رود. 

استفادۀ متفاوت و سريع يک نجار از ابزارهای مختلف نجاری، ضرورتاً مستلزم كدام گزينه است؟- ۲۵۴۴
۴) توجه به تمايز وجود و ماهيت در ذهن ۳) واقعی و قابل شناخت بودن ابزارها  ۲) تفاوت عقلی بين ابزارها  ۱) تجربۀ زياد و مهارت نجار 

كدام گزينه در موضوع نسبت وجود و ماهيت با بقيه متفاوت است؟- ۲۵۴۵
۲) وقتی صدای كسی را در راهرو می شنويم و می رويم تا ببينيم كيست.  ۱) وقتی در مواجهه با يک حيوان می پرسيم «اين چيست؟». 

۴) وقتی تاكنون چيزی را واقعی می پنداشيم و امروز دانسته ايم آن چيز واقعی نيست.  ۳) وقتی در جعبۀ تلفن همراه با قطعه ای روبه رو می شويم كه تاكنون نديده بوديم. 
در كدام گزينه به تفاوت نگاه به اشيا در دو علم فلسفه و شيمی به درستی اشاره شده است؟- ۲۵۴۶

۱) از نظر فلسفه دو جزء اصلی شیء در واقعيت قابل جدا شدن نيستند، ولی از نظر علم شيمی اجزای اصلی از يكديگر قابل تفكيک اند. 
۲) از نظر علم شيمی نگاه به اجزايی است كه در واقعيت با هم تركيب شده اند، ولی از نظر فلسفی نگاه به اجزای تركيب شده در ذهن است. 

۳) فلسفه به دو جنبه توجه می كند كه خارج از ذهن متحدند و تفاوتشان ذهنی است، ولی شيمی اجزای جدايی پذير خارجی را در نظر می گيرد. 
۴) فلسفه، شیء واقعی را به دو جنبۀ خارجی و ذهنی تقسيم می كند ولی شيمی با جنبۀ ذهنی كاری ندارد و وجود خارجی را به اجزا تقسيم می كند. 

دربارۀ موضوع و محمول گزارۀ «كنكور وجود دارد.» كدام گزينه درست است؟- ۲۵۴۷
۲) دو مفهوم يكسان در خارج از ذهن هستند.  ۱) دو وجه ذهنی از يک واقعيت واحد هستند.  

۴) دو واقعيت اند كه يكی منسوب به ديگری است.  ۳) دو مصداق مغاير با هم، در عالم واقع دارند.  
توجه به وجوه اشتراک و اختلاف واقعيات، قدم چندم از قدم های درک هستی و چيستی است؟- ۲۵۴۸

۴) قدم چهارم ۳) قدم سوم  ۲) قدم دوم  ۱) قدم اول 
كدام حمل ها هر دو به دليل نياز دارند؟- ۲۵۴۹

۲) حمل متحرک با اراده بر خرگوش ـ حمل سه زاويه بر مثلث ۱) حمل قائم الزاويه بر مستطيل ـ حمل نويسنده بر انسان 
۴) حمل سفيد بر برف ـ حمل سياه بر مشكی ۳) حمل جامد بر جسم ـ حمل حساس بر عروس دريايی 

كدام گزينه از دلايل مغايرت وجود و ماهيت است؟- ۲۵۵۰
۲) حمل شايع صناعی ضروری نيست.  ۱) بعضی تصورات ما صرفاً خيال هستند.  

۴) حمل ماهيت بر يک موجود ضرورت پيدا كرده است.  ۳) جزء ماهيت بودن برای وجود به تناقض می انجامد.  
كدام گزينه دربارۀ تاريخچۀ بحث وجودشناسی درست است؟- ۲۵۵۱

۱) نيازمندی حمل وجود به دليل، يكی از اساسی ترين آرا و عقايد فلسفی در تفكر اسلامی است كه مقدمۀ مباحث جديدی قرار گرفته است. 
۲) بحث های ابن سينا دربارۀ مغايرت وجود و ماهيت زمينه ساز گفت وگوهای فراوانی در اروپا شد و از اين طريق آكوئيناس با ديدگاه او آشنا گرديد. 

۳) مكتب فلسفی توميسم كه از سوی آكوئيناس با الهام از آرای ابن سينا دربارۀ وجود و ماهيت پايه گذاری شد، تا قبل از دورۀ جديد در اروپا جريان داشت. 
۴) اروپاييان در قرن ۱۳ ميلادی فلسفۀ ارسطويی را فراموش كرده بودند و از طريق فلسفه ای كه يكی از خودشان تأسيس كرده بود، دوباره با آن آشنا شدند. 

 كدام گزينه دربارۀ نسبت وجود و ماهيت درست است؟- ۲۵۵۲
۱) حمل وجود بر ماهيت نيازمند دليل عقلی محض است برخلاف حمل ماهيت بر خودش كه اساساً استدلال پذير نيست. 
۲) ابن سينا به عنوان نخستين كسی كه به اين نسبت توجه كرد در نهايت وجود و ماهيت را دو واقعيت جداگانه ندانست. 

۳) از نگاه فلسفی، تشكيل شدن يک شیء واقعی از دو جزء پذيرفته نيست و حتماً اشيا در خارج ذهن فاقد اجزای تركيبی هستند. 
۴) اگر ذاتيات يک شیء واقعی را نشناسيم هم چنان می توانيم برخی جنبه های آن را درک كنيم و به واقعيت آن اشارۀ خارجی كنيم.
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۴۳۸

 ممكن است در برخی تست ها «وجدان» را از جهت بی واسطه ادراک كردن، 
دوجوابه  تست  فرض  اين  با  چون  كنكور  تست  اين  در  ولی  بدانند،  هم  قلب  مصداق 
می شود، نبايد آن را پذيرفت. ولی ممكن است در تست ديگری شرايط به عكس باشد و 
فقط در صورتی كه وجدان را از احكام عقل ندانيم به پاسخ منحصربه فرد برسيم. البته 
با توجه به پاسخ صحيح اين تست كنكور، بهتر است اولاً وجدان را از احكام عقل در نظر 

بگيريم و تا ناچار نشده ايم، سراغ فرض قلبی بودن آن نرويم.

از - ۲۴۱۰ گريز  و  نيكی  به  گرايش  منشأ  مسلمان،  فيلسوفان  نظر  از   
بدی، فطرت انسان است. توجه كنيد كه اين فيلسوفان هيچ شناختی را (چه عقلی چه 
غير عقلی) فطری نمی دانند لذا گرايشات اخلاقی از سنخ شناخت نيستند كه از سوی 

ابزارهای شناخت از جمله عقل نظری درک شوند.
  اين كه فضائل در جهت سلامت جامعه و خير افراد است، 
بد  و  معيار تشخيص خوب  امور  اين  ولی  ندارد،  فيلسوفان مسلمان  ديدگاه  با  منافاتی 
اخلاقی نيستند.  تشخيص اخلاقيات از نگاه فيلسوفان مسلمان با عقل است و طبعاً 
عقل سالم و معتدل می تواند چنين تشخيصی داشته باشد. هم چنين شرط رسيدن به 
سعادت فردی و اجتماعی هم تشخيص اخلاقيات و عمل به فضايل و ترک رذايل است. در 
حقيقت، اين ها ديدگاه افلاطون و ارسطو است كه فيلسوفان مسلمان هم نظری نزديک 
به آن ها داشتند.  از نظر فيلسوفان مسلمان ما دو گونه گرايش داريم. يكی گرايش 
اخلاقی به فضائل و ترک رذائل و ديگری گرايش طبيعی به اميال مادی. گاهی كه اين 
دو با هم در تضاد قرار می گيرند، مانند دو كفۀ ترازو خواهند بود و ممكن است گرايشات 
طبيعی شديدتر باشند و انسان را به سوی ترک فضائل و انجام رذائل سوق دهند. لذا 
برخی ديگر از انگيزه ها مثل انگيزۀ اطاعت از خداوند و دستيابی به پاداش ها و رهايی از 

عقوبت های او می توانند باعث سنگينی كفۀ تمايل به فضايل و ترک رذائل شوند. 
گاهی  می توانند  طبيعی  گرايش های  و  اخلاقی  گرايش های  حقيقت  در   
به صورت دو كفۀ ترازو باشند، نه گرايش های اخلاقی به تنهايی، ولی در اين گزينه برخی 
گرايش های طبيعی كه در تضاد با گرايش به فضايل باشند هم گرايش اخلاقی دانسته 
، اين گزينه را بايد با مسامحه درست در نظر  شده اند؛ بنابراين با توجه به نادرستی 

بگيريم تا سؤال فقط يک پاسخ داشته باشد.
اولاً اين كه اخلاق برای سعادت باشد، مورد تأييد كانت نيست. - ۲۴۱۱  

ثانياً طبيعت گرايان تشخيص های اخلاقی را قراردادی و براساس تجربه می دانند و اخلاق 
را عامل سعادت نهايی و ابدی نمی دانند و منحصر به امور دنيوی می كنند.

نظر  از  ولی  هستند،  فيلسوفان  همۀ  تأييد  مورد  همگی   
طبيعت گرايان اين امور مبنا و ملاک اخلاق هستند، ولی از نظر ديگران، اين امور از 

نتايج و پيامدها و لوازم اخلاق هستند.
سوی - ۲۴۱۲ از  آن  ملاک  تعيين  و  اخلاقی  قبح  و  حسن  عقلی بودن   

عقل، بين فيلسوفان يونانی و مسلمان و عقل گرايان اروپا عموماً مورد توافق است، اما 
طبيعت گرايان اين امور را عقلی محض نمی دانند و معتقدند قراردادهای اجتماعی در 

ايجاد چنين هنجارهايی دخيل هستند.
  و  همگی مورد تأييد همۀ فيلسوفان هستند ولی از 
نظر طبيعت گرايان اين امور مبنا و ملاک اخلاق هستند ولی از نظر ديگران اين امور از 
نتايج و پيامدها و لوازم اخلاق هستند.  يک مطلب فلسفی نيست كه بين مكاتب 

اخلاقی مورد اختلاف باشد.
از - ۲۴۱۳ دوری  را  آن  نتيجۀ  و  است  كرده  تأكيد  عقل  از  پيروی  بر   

رذيلت «آز» (حرص و طمع) دانسته و از اين نظر، بازتاب دهندۀ بخشی از نظريۀ افلاطون 
، به طور كلی بدی (رذيلت) حاصل غفلت از خرد (عقل) دانسته شده  است. در بيت 
است و نهی عقل از رذائل (ملامت عقل) مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراين مناسبت 
زيادی با ديدگاه اخلاقی افلاطون دارد، زيرا ديدگاه افلاطون اين است كه عقل فضيلت 
را تشخيص می دهد و اگر بر قوای وجودی انسان حاكم شود، انسان به فضيلت و در پی 
آن به سعادت خواهد رسيد، اما اگر انسان از فرمان عقل سرپيچی كند گرفتار رذائل 

می شود و به شقاوت مبتلا خواهد شد. 
، كليد اوليۀ سازمان سنجش  را پاسخ گرفته بود. با اين فرض كه  بين  و 
در بازبينی كليد،  نيز به عنوان پاسخ دوم پذيرفته نشده باشد، شايد بتوان گفت 
كه تعبير «بعد آن» با ديدگاه افلاطون تعارض دارد، زيرا عقل «قبل از» انجام فعل نيز 

از رذيلت ها نهی می كند.
  مربوط به عدالت اجتماعی و ظلم نكردن به مردم است 

در حالی كه نظريۀ افلاطون متمركز بر اين نوع خاص از فضيلت و رذيلت نيست.
با  انسان است ولی در نظريۀ افلاطون محوريت  از نفس بر سعادت  تأثير تبعيت   

اطاعت يا تمرد از عقل است و بحث اطاعت از نفس مطرح نيست.

از - ۲۴۱۰ گريز  و  نيكی  به  گرايش  منشأ  مسلمان،  فيلسوفان  نظر  از   

اولاً اين كه اخلاق برای سعادت باشد، مورد تأييد كانت نيست. - ۲۴۱۱  

سوی - ۲۴۱۲ از  آن  ملاک  تعيين  و  اخلاقی  قبح  و  حسن  عقلی بودن   

از - ۲۴۱۳ دوری  را  آن  نتيجۀ  و  است  كرده  تأكيد  عقل  از  پيروی  بر   

عمل كردن براساس وظيفۀ اخلاقی همان چيزی است كه كانت - ۲۴۱۴  
آن را اطاعت صرف از وجدان اخلاقی می داند و معتقد است يک فضيلت اخلاقی بايد 
اين گونه باشد؛ يعنی نبايد هيچ انگيزۀ ديگری مثل تحسين شدن، رسيدن به سعادت و ... 

.( داشته باشد (رد 
  اولاً كانت اخلاق را بديهی عقلی و وجدانی می داند ولی 
فطری (مادرزادی) نمی داند. ثانياً ديدگاه فطری بودن در كتاب درسی مربوط به شناخت 
اخلاقی نيست بلكه مربوط به حس اخلاقی و تمايل به فضائل است، اما كانت دليل لزوم 
انجام فضائل را يک حس و گرايش صرف نمی داند بلكه يک شناخت درونی می داند كه 
البته منجر به ايجاد گرايش هم می شود؛ بنابراين ديدگاه فطری بودن با ديدگاه كانت 
سازگاری زيادی ندارد.  اين ديدگاه تداعی گر نظر ارسطو است، نه كانت؛ بنابراين 

نسبت به  با ديدگاه كانت سازگاری كم تری دارد.

۲۱ 

برای دسترسی به پاسخ آزمون درس يازدهم کيوآرکد پشت جلد 
را اسکن کنيد و بعد از ورود به لينک، شمارۀ روبه رو را وارد کنيد.

فلسفه دربارۀ وجود و مسائل پيرامون آن بحث می كند.- ۲۴۲۵  
برعكس اين مطلب درست است؛ يعنی هستی، همان وجود و - ۲۴۲۶  

چيستی، همان ماهيت است. 
قدم اول اين است كه ما انسان ها می دانيم كه اشيا و موجوداتی - ۲۴۲۷  

پيرامون ما وجود دارند (واقعيتی هست) و می توانيم به آن ها علم پيدا كنيم. 
شكل - ۲۴۲۸ وجود  پيرامون  كه  است  مباحثی  فلسفه  اصلی  مباحث   

می  گيرد و بررسی ماهيت و چيستی اشيا بدون توجه به رابطۀ آن با وجود، از مسائل و 
مباحث اصلی فلسفی به حساب نمی آيد، بلكه وظيفۀ ساير علوم اس ت.

استفاده از اشيا و موجودات پيرامونی، دربردارندۀ اين پيام است - ۲۴۲۹  
كه ما انسان ها می دانيم كه اشيا و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند.

«تحقق داشتن»، - ۲۴۳۰ «بودن»،  «وجود»،  «هستی»،  يعنی  «واقعيت»   
«منشأ اثر بودن»، «اصالت داشتن»، «كائن بودن» و ...

نيست.  حوادث  و  افعال  جنس  از  واقعيت،  و     
 گاهی حقيقت را مترادف با واقعيت می گيرند و گاهی مترادف با درک مطابق با 
امری ذهنی و  واقعيت، اما در اين گزينه «درک حقيقت» مطرح شده است كه حتماً 

شناختی است و با خود واقعيت خارج از ذهن فرق دارد. 
اين رفتار طبيعی همۀ انسان ها، بيانگر آن است كه می دانيم در - ۲۴۳۱  

اطراف ما چيزهايی واقعی هست كه برحسب نياز از آن ها استفاده می كنيم و نيازمان را 
برطرف می سازيم يعنی قبول داريم كه مثلاً آب واقعاً هست و می توان با دست خود آن 

را برداشت و از آن استفاده نمود.
 برای امكان استفاده از چيزی، فقط واقعی بودن كافی نيست، علاوه بر آن بايد نسبت 
به واقعيت شناخت هم داشته باشيم؛ پس اين امر لازم است ولی كافی نيست.  اين دو 
انسان  رفتار  بنابراين  هستند؛  اثبات  قابل  غير  حتی  و  اثبات  از  بی نياز  و  بديهی  اصل 
نيازها، هم براساس  اثبات آن ها.  رفع  تنها تأييدكننده و شاهد صدق آن هاست، نه 
واقعی بودن امور برطرف كنندۀ نيازها و هم براساس شناخت ما از آن امور است؛ يعنی برای 

استفاده از چيزی بايد آن چيز واقعی باشد و ما هم نسبت به آن شناخت داشته باشيم.
قدم اول اين است كه واقعيت هايی هست و می توانيم به آن ها علم - ۲۴۳۲  

پيدا كنيم؛ يعنی اصل وجود واقعيت و اصل امكان شناخت. اين دو اصل بديهی هستند و 
.( برای پذيرش آن ها نياز به اثبات نداريم، بلكه اثبات آن ها محال و ناممكن است (رد 

  مربوط به قدم دوم می شود.  اصل امكان شناخت 
يک بخش از قدم اول است. بخش ديگر قبول اصل واقعيت است كه در اين گزينه به 

آن اشاره نشده است. 
تا قدم اول از قدم های شناخت هستی و چيستی و نسبت ميان - ۲۴۳۳   

آن دو را نپذيريم، نمی توانيم به قدم دوم برويم و به دو مفهوم هستی و چيستی توجه 
كنيم. قدم اول يعنی اصل وجود واقعيت و اصل امكان شناخت.

جهان  نه  است،  لازم  هستی  جهان  واقعی دانستن    
طبيعت.  بحث اصالت وجود بعد از پذيرش مغايرت وجود و ماهيت مطرح می شود و 
در درس ۱۱ از آن بحث خواهيم كرد.  پذيرش رفتارهای طبيعی انسان، موضوعيتی 
ندارد و فقط يک نشانه برای پذيرفته بودن اصل واقعيت و اصل امكان شناخت است. 
حتی اگر اين رفتارها را نپذيريم هم می توان نشانه های ديگری پيدا كرد يا اين دو اصل 

بديهی را بدون ذكر نشانه پذيرفت. 

عمل كردن براساس وظيفۀ اخلاقی همان چيزی است كه كانت - ۲۴۱۴  

فلسفه دربارۀ وجود و مسائل پيرامون آن بحث می كند.- ۲۴۲۵  
برعكس اين مطلب درست است؛ يعنی هستی، همان وجود و - ۲۴۲۶   -

قدم اول اين است كه ما انسان ها می دانيم كه اشيا و موجوداتی - ۲۴۲۷  

شكل - ۲۴۲۸ وجود  پيرامون  كه  است  مباحثی  فلسفه  اصلی  مباحث   

استفاده از اشيا و موجودات پيرامونی، دربردارندۀ اين پيام است - ۲۴۲۹  

«تحقق داشتن»، - ۲۴۳۰ «بودن»،  «وجود»،  «هستی»،  يعنی  «واقعيت»   

اين رفتار طبيعی همۀ انسان ها، بيانگر آن است كه می دانيم در - ۲۴۳۱  

قدم اول اين است كه واقعيت هايی هست و می توانيم به آن ها علم - ۲۴۳۲  

تا قدم اول از قدم های شناخت هستی و چيستی و نسبت ميان - ۲۴۳۳  
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انسان به اين دليل با امور واقعی متفاوت از امور غيرواقعی رفتار - ۲۴۳۴  
می كند كه تنها واقعيات را منشأ اثر می داند و معتقد است امور غيرواقعی نمی توانند 

اثری بر زندگی او داشته باشند. 
  اصل واقعيت و اصل امكان شناخت بديهی اند و قابل 
اثبات نيستند.  توجه به تمايز هستی و چيستی يک بحث فلسفی است كه لزوماً 
همۀ انسان ها به آن توجه نمی كنند، در حالی كه رفتار متفاوت با واقعيات را همه انجام 
می دهند.  بحث «اصيل بودن واقعيت» نيز يک بحث فلسفی است كه لازمۀ رفتار 

طبيعی انسان نيست و در درس ۱۱ مطرح خواهد شد. 
آن چه در ميان موجودات مشترک است  وجود (هستی)- ۲۴۳۵  

آن چه در ميان موجودات متفاوت است.  ماهيت (چيستی)
كه - ۲۴۳۶ می دهد  نشان  «آن»  و  «اين»  كلمۀ  از  استفاده  با  كودک   

به وجود موجودات پی برده است و می داند كه آن ها موجودند، اما از ماهيت و چيستی 
هر يک از آن ها آگاه نيست.

قضيۀ اول در پاسخ از «چيستی» اشيا می آيد كه در واقع، اشاره - ۲۴۳۷  
به ماهيت دارد و قضيۀ دوم در پاسخ سؤال از «هستی» (وجود) می آيد.

برخی  ولی  هستند،  انسان  ذهن  ساختۀ  قضايا  همۀ    
دربارۀ واقعيت خارجی خبر می دهند و برخی راجع  به واقعيات نيستند.  محتوای دو 
قضيه از يک سنخ نيستند كه با هم مقايسه شوند.  حتی اگر هيچ درخت صنوبری 
وجود نداشته باشد، باز صنوبر نوعی درخت است. پس اگر قضيۀ دوم صحيح نباشد، 

نه تنها قضيۀ اول بامعنا است بلكه معنای صادقی هم دارد.
ويژگی های مخصوص موجودات را در منطق و فلسفه، ذاتيات - ۲۴۳۸  

يک شیء هم می گويند به عبارت ديگر، ماهيت و چيستی هر شیء بيان كنندۀ ذاتيات 
آن شیء است.

نه  است  شیء   آن  ذاتيات  بيان  شیء  يک  چيستی    
همۀ اوصاف عرضی آن.  وجود مغاير با ماهيت است نه جزء آن  ماهيت وجه 
با  و  است  «انسان»  و شما  من  ماهيت  مثلاً  است،  موجودات  از  اختصاصی يک دسته 
ماهيت «گربه» متفاوت است، اما من و شما دو موجود هستيم كه ماهيتمان يكی است.

و - ۲۴۳۹ پيرامون می شوند  اشيای  وجود  متوجه  اوّل  معمولاً  كودكان   
سپس می پرسند: «اين چيست؟» اشاره با لفظ «اين» بيانگر درک وجود است و سؤال از 
چيستی بيانگر به دنبال درک ماهيت بودن است. بزرگسالان هم از اين قاعده مستثنیٰ 
نيستند. همۀ ما اغلب اوقات ابتدا متوجه وجود اشيای پيرامونمان می شويم و سپس در 

پی تحقيق دربارۀ چيستی آن ها برمی آييم.
وقتی با لفظ «اين» يا «آن» به چيزی اشاره می كنيم؛ يعنی به وجود - ۲۴۴۰  

آن پی برده ايم و وقتی می گوييم «چيست؟»،  يعنی ماهيت آن برای ما مجهول است.
پلنگ سياه و پلنگ صورتی هر دو در چيستی مشترک هستند - ۲۴۴۱  

(هر دو پلنگ اند)، ولی پلنگ سياه وجود دارد، در حالی كه پلنگ صورتی واقعی نيست؛ 
پس در هستی مختلف اند.

  و  در چيستی مختلف و در هستی مشترک اند.  
در هر دو مختلف اند. 

ماهيت و وجود دو جزء يا دو بخش يا دو مصداق چيزی نيستند، - ۲۴۴۲  
بلكه دو جنبه يا دو وجه يا دو حيثيت موجودات هستند.

ساير - ۲۴۴۳ محمول  ولی  است،  ماهيت  سنخ  از  گزينه  اين  محمول   
گزينه ها «وجود» است.

واقعيت يا هستی يا وجود منشأ همۀ آثار هستند ولی اين كه آثار - ۲۴۴۴  
چه باشند، از روی ماهيت يا چيستی مشخص می شود.

موارد (پ) و (ث)، توصيفات صحيح فلسفی از آب محسوب می شوند.- ۲۴۴۵  
  از نگاه فلسفه آب يک موجود واحد و غيرمركب است. 
 «آب» و «وجود» دو مفهوم مختلف و متفاوت از يک موجود واحد است.  توصيفی 

صحيح از نگاه علم شيمی است نه از نگاه فلسفی.
برای - ۲۴۴۶ هندسی  اشكال  چيستی     

مقادير  زيرا شكل ها  نيستيم،  مطلع  از هستی شان  دقت  همين  به  اما  است  روشن  ما 
نظر گرفته  در  انسان  به طور معمول ذهن  آن ها  اصلی  پيوسته ای هستند كه جايگاه 
می شود. با اين حال برخی فيلسوفان جايگاهی واقعی در خارج از ذهن برای اين امور 
قائل هستند، مانند عالم مُثلُ يا عالم مثال مفارق.  چيستی آن را می توانيم در ذهن 
خود حاضر كنيم اما می دانيم حداقل تاكنون وجود نداشته است.  از وجود و هستی 
اما به طور دقيق دربارۀ چيستی حقيقت نور آگاه نيستيم و در اين مورد  نور مطلعيم 

انسان به اين دليل با امور واقعی متفاوت از امور غيرواقعی رفتار - ۲۴۳۴  

آن چه در ميان موجودات مشترک است - ۲۴۳۵  

كه - ۲۴۳۶ می دهد  نشان  «آن»  و  «اين»  كلمۀ  از  استفاده  با  كودک   

قضيۀ اول در پاسخ از «چيستی» اشيا می آيد كه در واقع، اشاره - ۲۴۳۷  

ويژگی های مخصوص موجودات را در منطق و فلسفه، ذاتيات - ۲۴۳۸  

و - ۲۴۳۹ پيرامون می شوند  اشيای  وجود  متوجه  اوّل  معمولاً  كودكان   

وقتی با لفظ «اين» يا «آن» به چيزی اشاره می كنيم؛ يعنی به وجود - ۲۴۴۰  

پلنگ سياه و پلنگ صورتی هر دو در چيستی مشترک هستند - ۲۴۴۱   -

ماهيت و وجود دو جزء يا دو بخش يا دو مصداق چيزی نيستند، - ۲۴۴۲  

ساير - ۲۴۴۳ محمول  ولی  است،  ماهيت  سنخ  از  گزينه  اين  محمول   

واقعيت يا هستی يا وجود منشأ همۀ آثار هستند ولی اين كه آثار - ۲۴۴۴  

موارد (پ) و (ث)، توصيفات صحيح فلسفی از آب محسوب می شوند.- ۲۴۴۵  

۲۴۴۶ -

نظرات مختلفی ميان دانشمندان وجود دارد.  مانند بسياری از اموری است كه تا 
حدود زيادی چيستی آن ها را می شناسيم و از هستی شان نيز آگاهيم.

ماهيت و وجود، تنها در ذهن و از جهت مفهوم با يكديگر متفاوت اند.- ۲۴۴۷  
تفاوت وجود و ماهيت سيب امری است كه در ذهن رخ می دهد. - ۲۴۴۸  

اين تفاوت از نظر مفهوم وجود و ماهيت است. البته نمی توان گفت اين تفاوت به واقعيت 
مربوط نيست، زيرا منشأ آثار واقعی متفاوت است ولی چنين نيست كه در واقعيت دو 
امر جداگانه به نام های وجود و ماهيت داشته باشيم؛ پس تفاوت وجود و ماهيت، ذهنی 

است و در عين حال، نتايج واقعی متفاوتی به بار می آورد. 
در اين قضايا موضوع، همان ماهيت (چيستی) است و محمول، - ۲۴۴۹  

وجود (هستی) است. ماهيت ميان اشيا متفاوت اما وجود، مشترک است.
چيز - ۲۴۵۰ يک  از  جنبه  دو  «چيستی»  و  «هستی»  می گوييم  وقتی   

هستند، به اين معنا نيست كه دو جزء از يک چيزند كه با هم تركيب و جمع شده اند 
(مانند اكسيژن و هيدروژن)، بلكه به اين معناست كه «هستی» و «چيستی» در ذهن و 

از جهت مفهوم با يكديگر متفاوت اند.
امر واحد خارج از ذهن، در ذهن با دو مفهوم كاملاً متمايز، يعنی - ۲۴۵۱  

وجود و ماهيت فهميده می شود.
عبارات (الف) و (پ) صحيح اند، اما عبارت (ب) نادرست است، - ۲۴۵۲  

زيرا ماهيت و وجود در ذهن متفاوت هستند و عبارت (ت) نيز نادرست است، زيرا تصور 
خيالی حتماً چيستی دارد و الا نمی شد آن را در عالم خيال تصور كرد. توجه كنيد كه 
در فلسفه مقصود از عالم خيال، اموری شبيه محسوسات هستند كه واقعيت خارجی 

ندارند؛ مثل غول، سيمرغ و دريای جيوه يا خاطرات گذشتۀ انسان از حوادث طبيعی.
«صنوبر» - ۲۴۵۳ چيستی  و  هستی  از     

باخبريم.  از هستی و چيستی هر سه مورد ذكرشده در اين گزينه باخبريم.  ماشين 
برقی و فضاپيما هستی و چيستی شان برای ما روشن است؛ وجود خدا نيز قطعی است.

هستی و چيستی در عالم خارج (واقعيت) عين هم و در عالم - ۲۴۵۴  
ذهن متفاوت با هم هستند.

 چيستی به خودی خود آثاری ندارد، ولی هستی منشأ اثر است.
می شود از هر كدام از اين دو مفهوم آگاه بود يا در هر كدام ترديد - ۲۴۵۵  

موجودی  «هستیِ»  طرفی  از  می شناسيم.  را  انسان  «چيستی»  و  «هستی»  مثلاً  داشت. 
«چيستی»  ولی  است  يقينی  نمی شود،  ديده  ولی  می كند،  سروصدا  شمشادها  لای  كه 
ساير  در  حيات  چيستی  ديگر  طرف  از   .(... يا  موش  يا  است  (�ربه  است  مشكوک  آن 
است  بديهی  آن چه  داريم.   ترديد  آن  در هستی  ولی  دارد  روشنی  معنای  سياره ها 
خاص. موجود  يک  «چيستیِ»  و  «هستی»  نه  است،  «چيستی»  و  «هستی»  عام  مفهوم 

ماهيت هايی همچون «انسان ده چشم» كه در ذهن حاضرند، اما - ۲۴۵۶  
در خارج موجود نمی باشند، دليلی بر مغايرت وجود و ماهيت هستند، زيرا اگر وجود 
و ماهيت مغايرت نمی داشتند، هر ماهيتی كه در ذهن حاضر می شد بايد در خارج نيز 

وجود می يافت.
حمل «الف» بر «ب» يعنی «ب الف است». حمل «حيوان ناطق» - ۲۴۵۷  

دليل  از  بی نياز  و  ذاتی  اوّلی  حمل  «مثلث»  بر  «سه ضلعی»  حمل  مانند  «انسان»  بر 
محسوب می شود. حمل در هر سه گزينۀ ديگر حمل غيرذاتی و نيازمند دليل است.

چون «حيوان ناطق» همان حقيقت و ذات انسان است، حمل - ۲۴۵۸  
«حيوان ناطق» بر «انسان»، حمل چيستی و ذاتيات خود اوست و به دليل نياز ندارد.

نيازمند دليل نيست، زيرا تعريف - ۲۴۵۹ حمل «فلز مايع» بر «جيوه»   
حقيقی جيوه بر آن حمل شده است، اما حمل «هستی» بر «چيستی» نيازمند دليل 

است. اين دليل می تواند حسی (تجربی) يا عقلی محض باشد.
زيرا «چيستی» و «هستی» دو مفهوم جدا هستند و رابطۀ ذاتی ميان - ۲۴۶۰  

آن ها برقرار نيست.  و  در اين دو فرض محال، حمل هستی نيازمند دليل نخواهد بود.
در گزارۀ «انسان موجود است» محمول، «هستی» است كه برای - ۲۴۶۱  

حمل آن بر موضوع (ماهيت) نيازمند دليل هستيم، اما دليل می تواند حسی (تجربی) يا 
عقلی محض باشد.

تعريف حقيقی هر چيز در واقع، ذكر چيستی و ذاتيات همان - ۲۴۶۲  
چيز است، بنابراين نيازی به دليل ندارد.

ماهيت مثلث «شكل سه ضلعی» است؛ بنابراين نسبت دادن اين - ۲۴۶۳  
ويژگی ها به مثلث نيازمند دليل نيست، اما زاويه داشتن اگرچه برای مثلث ضروری است 

ولی چون جزء ذاتيات آن نيست پس نياز به دليل دارد.

ماهيت و وجود، تنها در ذهن و از جهت مفهوم با يكديگر متفاوت اند.- ۲۴۴۷  
تفاوت وجود و ماهيت سيب امری است كه در ذهن رخ می دهد. - ۲۴۴۸  

در اين قضايا موضوع، همان ماهيت (چيستی) است و محمول، - ۲۴۴۹  

چيز - ۲۴۵۰ يک  از  جنبه  دو  «چيستی»  و  «هستی»  می گوييم  وقتی   

امر واحد خارج از ذهن، در ذهن با دو مفهوم كاملاً متمايز، يعنی - ۲۴۵۱  

عبارات (الف) و (پ) صحيح اند، اما عبارت (ب) نادرست است، - ۲۴۵۲  

۲۴۵۳ -

هستی و چيستی در عالم خارج (واقعيت) عين هم و در عالم - ۲۴۵۴  

می شود از هر كدام از اين دو مفهوم آگاه بود يا در هر كدام ترديد - ۲۴۵۵  

ماهيت هايی همچون «انسان ده چشم» كه در ذهن حاضرند، اما - ۲۴۵۶  

حمل «الف» بر «ب» يعنی «ب الف است». حمل «حيوان ناطق» - ۲۴۵۷  

چون «حيوان ناطق» همان حقيقت و ذات انسان است، حمل - ۲۴۵۸  

نيازمند دليل نيست، زيرا تعريف - ۲۴۵۹ حمل «فلز مايع» بر «جيوه»   

زيرا «چيستی» و «هستی» دو مفهوم جدا هستند و رابطۀ ذاتی ميان - ۲۴۶۰  

در گزارۀ «انسان موجود است» محمول، «هستی» است كه برای - ۲۴۶۱  

تعريف حقيقی هر چيز در واقع، ذكر چيستی و ذاتيات همان - ۲۴۶۲  

ماهيت مثلث «شكل سه ضلعی» است؛ بنابراين نسبت دادن اين - ۲۴۶۳  
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بنابراين - ۲۴۶۴ است؛  مثلث  ذات  و  حقيقت  همان  سه ضلعی  شكل   
اما در «مثلث»،   ( و  ندارند (رد   با يكديگر  تفاوت مفهومی  موضوع و محمول 
مشخص  هم  مثلث  ذاتيات  سه ضلعی»،  «شكل  در  ولی  است  نشده  اشاره  ذاتيات  به 
) به تعبير ديگر تفاوت «مثلث» و «شكل سه ضلعی» صرفاً در اجمال و  شده اند (رد 
گستردگی مفهومی است. (هرچند خود اين عبارت از كتاب درسی حذف شده است، اما 

هنوز مفهوم اين عبارت از متن كتاب قابل برداشت است.)
نياز به دليل ندارند. قضايای - ۲۴۶۵ قضايای (الف) و (ت) كه همواره   

(ب) و (پ) هم با فرض يكی بودن هستی و چيستی اشيا، نياز به دليل ندارند.
 فرض اين سؤال «عينيت» وجود و ماهيت است. 

 فرض محال موجب نمی شود، امر محال، ممكن شود. فرض محال فقط 
در مقام فرض قابليت مطرح شدن دارد و هم چنان در مقام واقعيت محال است.

حمل وجود بر هر چيستی (ماهيت)، نيازمند دليل است. حال اين - ۲۴۶۶  
دليل ممكن است حسی و تجربی باشد يا عقلی محض. (البته در فلسفۀ يازدهم با شهود 
نيز به عنوان منبع شناخت آشنا شديد، اما در اين جا مورد اشارۀ كتاب قرار نگرفته است.)

مغايرت وجود و ماهيت نشان می دهد كه وجود و ماهيت، دو - ۲۴۶۷  
حيثيت متفاوت از يک شیء هستند.

  مغايرت وجود و ماهيت در ذهن و از لحاظ مفهوم است، 
نه آن كه دو موجود جداگانه باشند.  رابطۀ وجود و ماهيت همچون رابطۀ مجموعه 
و زيرمجموعه نيست.  مغايرت وجود و ماهيت نشان می دهد حمل وجود بر ماهيت 

ضروری نيست نه برعكس.
صورت - ۲۴۶۸ صناعی  شايع  حمل  است»،  موجود  «انسان  قضيۀ  در   

گرفته است يعنی مفهوم محمول غير از موضوع است و حمل آن نياز به دليل دارد. 
در عبارت  نيز محمول غير از موضوع است و برای نسبت دادن محمول به موضوع 
نياز به دليل داريم، اما در گزينه های ديگر محمول و موضوع يكی هستند و برای حمل 

محمول بر موضوع نياز به دليل نيست.
عبارت - ۲۴۶۹ در  ملاصدرا  بر  فيلسوف  مفهوم  حمل  يا  نسبت دادن   

«ملاصدرا فيلسوف است.» نيازمند دليل است، چون فيلسوف از اجزای تعريفی ملاصدرا 
نيست (ذاتی ملاصدرا نيست)؛ پس حمل آن به دليل نياز دارد.

در ساير گزينه ها چون مفهوم مايع برای آب، پستاندار برای سگ و متوازی الاضلاع برای 
مستطيل، ويژگی ذاتی به حساب می آيند، حمل آن ها بی نياز از دليل است.

دقت كنيد كه متوازی الاضلاع به هر شكلی گفته می شود كه اضلاع آن با يكديگر موازی 
باشند. (البته اين كه «متوازی الاضلاع» جزء تعريف حقيقی مستطيل باشد يا «پستاندار» 
جزء تعريف حقيقی سگ باشد، موضوعی مورد اختلاف است زيرا در تقسيمات ارسطويی 
ذاتی محسوب نمی شده ولی مطابق تعاريف رياضيدانان و زيست شناسان جديد، ذاتی به 
حساب می آيند، ولی چون  به  وضوح پاسخ اين سؤال بود، متوجه می شويم كه طراح 

تقسيمات جديد را مورد نظر قرار داده است.)
آن - ۲۴۷۰ تعريف  جزء  و  جداست  «انسان»  مفهوم  از  «وجود»  مفهوم   

قرار نمی گيرد.
از  مفهومی،  نظر  از  لذا  است،  هستی  همان  واقعيت    
هستی جداشدنی نيست.  و  هر دو محمول جزئی از ماهيت موضوع هستند و از 
آن جدايی ناپذيرند. (البته ذاتی بودن پستاندار می تواند مورد اختلاف باشد ولی چون  

پاسخ قطعی و بدون اختلاف است، پستاندار را ذاتی در نظر می گيريم.)
اگر عينيت وجود و ماهيت برقرار باشد، تعريف هر چيزی فقط - ۲۴۷۱  

«وجود» خواهد بود (مثلاً اسب يعنی وجود، مداد يعنی وجود، سيب يعنی وجود و ...) 
و ديگر تفاوتی ميان وجود و هيچ ماهيتی نيست و همۀ ماهيات عين وجود می شوند؛ 
بنابراين چون مفهوم وجود بين همۀ موجودات مشترک است پس مفهوم ماهيات هم 

مشترک خواهند شد و تفاوتی با هم نخواهند داشت.
  اگر مفهوم وجود جزء مفهوم ماهيت باشد، بنابراين اين 
دو مفهوم از يكديگر جدايی ناپذير می شوند و حمل آن ها بر يكديگر ضروری خواهد بود. 
 اگر مغايرت ذهنی وجود و ماهيت برقرار باشد حمل محمول وجود بر موضوعی 
باشد.  دوگانگی  امتناعی  يا  امكانی  اما می تواند  باشد، ضروری نيست،  كه ماهيت 
وجود و ماهيت يا همان تمايز آن ها تنها در ذهن و از لحاظ مفهوم است، ولی از نظر 

مصداق، يكسان هستند.
محمول همۀ گزينه ها ويژگی هايی را به موضوع نسبت می دهند - ۲۴۷۲  

كه جزء تعريف موضوع است. غير از  كه «لزوم رسيدن نور» را نسبت داده است و 
اين چيزی نيست كه در تعريف نبات (جسم رشدكننده) وجود داشته باشد؛ بنابراين اين 
ويژگی نياز به دليل دارد و ضروری نيست. توجه كنيد كه «حساس» قطعاً ذاتیِ حيوان 

بنابراين - ۲۴۶۴ است؛  مثلث  ذات  و  حقيقت  همان  سه ضلعی  شكل   

نياز به دليل ندارند. قضايای - ۲۴۶۵ قضايای (الف) و (ت) كه همواره   

حمل وجود بر هر چيستی (ماهيت)، نيازمند دليل است. حال اين - ۲۴۶۶  

مغايرت وجود و ماهيت نشان می دهد كه وجود و ماهيت، دو - ۲۴۶۷  

صورت - ۲۴۶۸ صناعی  شايع  حمل  است»،  موجود  «انسان  قضيۀ  در   

عبارت - ۲۴۶۹ در  ملاصدرا  بر  فيلسوف  مفهوم  حمل  يا  نسبت دادن   

آن - ۲۴۷۰ تعريف  جزء  و  جداست  «انسان»  مفهوم  از  «وجود»  مفهوم   

اگر عينيت وجود و ماهيت برقرار باشد، تعريف هر چيزی فقط - ۲۴۷۱  

محمول همۀ گزينه ها ويژگی هايی را به موضوع نسبت می دهند - ۲۴۷۲  

است ولی «دارای حركت ارادی» هم در برخی كتاب های منطقی به عنوان ويژگی ذاتی 
حيوان مطرح شده است. اگرچه در كتاب درسی نسبت به اين امر سكوت شده است 

ولی اين احتمال وجود دارد در تست ها مورد نظر طراح باشد.
در فرض عينيت ماهيت با وجود، هر چه تصور كنيم موجود نمی شود - ۲۴۷۳  

نيستند؛  و گرفتنی  دادنی  ذاتيات  زيرا  است  بوده  قبل موجود  از  بلكه هر چه تصور كنيم، 
به وجود آورد. را  يا جزء ذاتيات شد، ديگر نمی توان چيزی  پس وقتی «وجود» عين ذات 
مفهوم  محمول،  و  موضوع  ذاتی،  اولی  حمل  در    
يكسان دارند. وقتی همۀ ماهيات عين وجود باشند، پس مفهوم همه يكسان می شود. 
 هر تغييری مستلزم از بين رفتن حالت قبلی و به وجود آمدن حالت جديد است، 
اما در فرض عينيت ماهيت با وجود، «وجود» ذاتی هر حالتی می شود و چون ذاتيات 
را نمی توان گرفت يا داد؛ پس نمی توان وجود را از هيچ چيزی گرفت يا به چيزی داد. 
به عبارت ديگر نه چيزی به وجود می آيد و نه چيزی از بين می رود و نتيجه اين است 
كه حالت قبلی هيچ چيزی هم از بين رفتنی نخواهد بود و حالت جديدی هم قابل 
ايجاد نخواهد بود؛ پس تغيير و حركت محال خواهد شد.  در اين صورت وجود هيچ 
چيزی دليل نمی خواهد، زيرا هر چيزی ماهيتی دارد و ماهيت عين وجود است؛ پس 

تحقيق كردن برای كشف وجود بيهوده خواهد بود.
تعريف - ۲۴۷۴ اجزای  يا  تعريف حقيقی اش  يا  مفهوم  يک  حمل خود    

حقيقی اش بر آن بی نياز از دليل است و ساير حمل ها به دليل نياز دارد. اين كه زمين 
مفهوم  از  «زمين»  تعريف  در  زيرا  است،  دليل  نيازمند  يک حمل  است،  جاذبه  دارای 
حمل  دنبال  به  گزينه ها  در  بايد  بنابراين  است؛  نشده  استفاده  بودن»  جاذبه   «دارای 

نيازمند به دليل باشيم.
  بی نياز از دليل است زيرا تعريف جسم، «شیء (جوهر) ممتد 
در سه بعُد است» (ممتد يعنی دارای امتداد و كشيدگی).  بی نياز از دليل است زيرا 
تعريف دانش فلسفه را به فلسفه نسبت داده است.  به دليل نياز دارد زيرا  دقيقاً 
محمول، جزء تعريف آب نيست. تعريف آب، مايع بی رنگ، بی بو و بی مزه است و دليل 
شورنبودن آب اين است كه اگر شور بود، بامزه می شد و اين با تعريف آب سازگار نيست. 
 بی نياز از دليل است زيرا «وجود» مفهومی بديهی است و با آن مفهوم «عدم» يا 
«نيستی» را تعريف می كنند، به اين شكل كه «نيستی همان نبود وجود است»؛ بنابراين 
سلب موجوديت از «نيستی» (يعنی اينكه «نيستی نيست» يا «عدم، وجود ندارد») جزء 

ذاتيات آن است و نياز به دليل ندارد. 
منظور از ذاتی، بی نياز از دليل و منظور از غيرذاتی، نيازمند به - ۲۴۷۵  

دليل است. همچنين توجه كنيد كه اعداد و اشكال و احجام هندسی، جسم نيستند 
بلكه مقدار يا كميت هستند و در فلسفه مقدار يا كميت امری ذهنی و غيرمادی است 
و ويژگی های مواد يا اجسام را ندارد. البته اعداد مقدارهای گسسته يا منفصل هستند 
و اشكال و احجام هندسی مقدارهای پيوسته يا متصل اند (همچنين همۀ اين مقدارها 

ثابت اند و تنها مقدار غيرثابت، زمان است كه البته تعريف زمان در تست ها نمی آيد).
  قسمت اول: غيرذاتی است، زيرا جزء ذات مكعب نيست ولی 
رنگ پذير هستند،  اجسام  فقط  و  نيست  و جسم  است  مقدار  دليل كه مكعب  اين  به 
اثبات می شود. قسمت دوم: ذاتی گل رز است، زيرا همۀ گياهان جسم نامی غيرحساس 
هستند.  قسمت اول: ذاتی است، زيرا اعداد همگی مقدارهای ثابت گسسته هستند. 
قسمت دوم: غيرداتی است، زيرا گرد بودن جزء تعريف كره نيست. تعريف كره مجموعه 
نقاطی از فضاست كه از يک نقطۀ ثابت به يک فاصلۀ ثابت اند.  غيرذاتی است، زيرا 
هرم يک مقدار پيوستۀ ثابت است و جسم نيست كه در سه بعُد امتداد داشته باشد؛ 
پس گزارۀ اول اساساً نادرست است و طبعاً غيرذاتی هم هست. قسمت دوم: ذاتی است، 
زيرا تعريف مربع می شود: مستطيل لوزی (چهارضلعی با زوايای قائمه و اضلاع برابر). 
 ذاتی است، زيرا تعريف «تصور» دانش بدون حكم است. قسمت دوم: ذاتی است، 

زيرا تعريف آب می شود: مايع بی رنگ، بی بو و بی مزه.
و يک - ۲۴۷۶ از وجود  ماهيتی  ماهيت بودنِ وجود، هر  در فرض جزء   

جزء ماهوی ديگر درست خواهد شد و آن جزء ماهوی چون خودش يک ماهيت است، 
طبق فرض از وجود و يک جزء ماهوی ديگر درست می شود و باز آن جزء ماهوی هم 
به همين شكل از وجودهای ديگر و اجزای ماهوی ديگر درست می شوند و اين سلسله 
معادل  بلكه  داشت  نخواهد  وحدت  ماهيتی  هيچ  بنابراين  می رود؛  پيش  بی نهايت  تا 

بی نهايت موجود خواهد شد.
  در هر دو فرض جزئيت وجود برای ماهيت يا عينيت 
آن با ماهيت، هيچ علت و معلولی وجو نخواهد داشت، زيرا عليت يعنی به وجود آورنده و 
وقتی وجود ذاتی همه چيز باشد، همه چيز از ازل تا ابد موجود خواهد بود و ديگر هيچ 
چيز قابل به وجود آوردن نخواهد بود.  و  هر دو از تالی فاسدهای (نتايج محالِ) 

هر دو فرض هستند. 

در فرض عينيت ماهيت با وجود، هر چه تصور كنيم موجود نمی شود - ۲۴۷۳  

تعريف - ۲۴۷۴ اجزای  يا  تعريف حقيقی اش  يا  مفهوم  يک  حمل خود   

منظور از ذاتی، بی نياز از دليل و منظور از غيرذاتی، نيازمند به - ۲۴۷۵  

و يک - ۲۴۷۶ از وجود  ماهيتی  ماهيت بودنِ وجود، هر  در فرض جزء   
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تأثير بحث «مغايرت وجود و ماهيتِ» ابن سينا بر مباحث جديد - ۲۴۷۷  
به گونه ای بود كه برخی گفته اند: «فرق بين ماهيت و وجود بی ترديد يكی از اساسی ترين 

آرا و عقايد فلسفی در تفكر اسلامی است».
بحث مغايرت وجود و ماهيت پايۀ يكی از برهان های ابن سينا - ۲۴۷۸  

در اثبات خداوند (مبدأ هستی) است كه برهان «وجوب و امكان» نام دارد.
   پيشينيان ابن سينا هم به اين - ۲۴۷۹

بحث توجه داشتند، ولی او توجه ويژه ای به آن داشت كه ثمرات فلسفی فراوانی به جا 
گذاشت.  ابن سينا اين بحث را در برهان «وجوب و امكان» به كار می گيرد.  اين 

بحث كه از سوی آكوئيناس در اروپا مطرح شد، موجب مناقشات فراوانی در آن جا شد.
   مكتب فلسفی «توميسم» هنوز - ۲۴۸۰

به نام او در جريان است.  فلسفۀ ابن سينا مورد توجه و استفادۀ توماس آكوئيناس 
بود نه برعكس.  آكوئيناس پيش از ملاصدرا بوده است و نمی تواند فلسفه اش بر 

نظرات ملاصدرا متكی باشد.
توجه ويژۀ ابن سينا به بحث مغايرت ذهنی هستی و چيستی، - ۲۴۸۱  

مبدأ گفت وگوهای فراوان بين فيلسوفان شده است و منجر به پايه ريزی مكتب فلسفۀ 
«توميسم» توسط آكوئيناس شد.

اثبات  و  ماهيت  و  وجود  مغايرت  بحث  در  آكوئيناس    
وجود خدا براساس آن، تابع و پيرو ابن سينا بود و مستقل از او نبود.  آكوئيناس 
از او بحث مغايرت وجود و ماهيت (نه ذات و ماهيت) را  با تبعيت  مانند ابن سينا و 
پايۀ برهانش برای اثبات وجود خدا قرار داد.  مغايرت ذهنی هستی و چيستی، پايۀ 
برهان وجوب و امكان ابن سينا در اثبات وجود خدا (نه ضرورت وجود خدا) بوده است 

(با تفاوت «وجود خدا» و «ضرورت وجود خدا» در درس ۵ بيشتر آشنا خواهيد شد).
ابن سينا به بحث «تفكيک مفهوم وجود و ماهيت» توجه ويژه - ۲۴۸۲  

توجه  اصلاً  مطلب  اين  به  پيشينيان  كه  نبود  اين  معنای  به  اين  ولی   ،( (رد  كرد 
). بعد از او اين بحث برای خود، عنوان مجزايی پيدا كرد و به طور  نداشته اند (رد 

مستقل بررسی می شد.  فلسفۀ توميسم را توماس آكوئيناس پايه ريزی كرد.
توماس آكوئيناس فلسفه ای را در اروپا پايه گذاری كرد كه بيشتر - ۲۴۸۳  

متكی به ديدگاه های ابن سينا و تا حدودی ابن رشد بود. همين امر فرصتی را فراهم 
كرد تا فلاسفۀ غرب با انديشه های فلسفی و عقلی ابن سينا و ابن رشد آشنا شوند و از 

اين طريق مجدداً با فلسفۀ ارسطويی ارتباط برقرار كنند.
همۀ دلايل درست اند، ولی بارزترين دليل آن است كه ماهياتی - ۲۴۸۴  

را تصور می كنيم كه وجود ندارد، مثل تصوير اژدها.
در مواردی چيزی را واقعی پنداشتيم و بعد متوجه شده ايم آن چيز - ۲۴۸۵  

خيالی بوده است و واقعيت ندارد مانند سراب؛ يعنی در اين موارد در ذهن ما مفهومی صرفاً 
ذهنی وجود داشته است اما در خارج ما  به ازايی نداشته و واقعيتی خارجی در كار نبوده است.

می شود.   واقع  برايمان  اوقات  برخی  موارد  اين    
اموری كه در اطراف ما هستند امور واقعی هستند نه خيالی.  ماشين اسباب بازی 

كودكان يک شیء واقعی است كه وجود خارجی دارد نه يک امر تخيلی.
عبارات (الف) تا (پ) درست اند، اما عبارت (ت) دربارۀ «هستی» - ۲۴۸۶  

درست است، نه «چيستی».
دليل درستی عبارت (پ): وقتی كودک با انگشت خود اشيا را نشان می دهد و با الفاظ 
از  است. سپس  آن ها شده  متوجه وجود  يعنی  اشاره می كند  آن ها  به  «آن»  يا  «اين» 

چيستی می پرسد؛ يعنی می گويد: «اين چيست؟»
ماهيت و وجود فقط در ذهن و از جهت مفهوم متفاوت اند و در - ۲۴۸۷  

خارج، يک واقعيت است كه هر دو مفهوم را به آن نسبت می دهيم.
پرسش «اين چيست؟» نشان می دهد  ۱- وجود و ماهيت - ۲۴۸۸  

از  )، ولی  پرسشگر به وجود شیء علم دارد (رد   -۲  .( مغاير است (رد  و 
ماهيت آن بی اطلاع است.

«زيادت وجود بر ماهيت» نام ديگرِ «مغايرت وجود با ماهيت» - ۲۴۸۹  
است و لذا هر دو مورد قبول است، ولی «عينيت مفهوم وجود و ماهيت» مقابل آن ها و 

مردود است. عينيت وجود و ماهيت فقط در خارج از ذهن و از جهت مصداق است.
چيست، - ۲۴۹۰ كه  ندانيم  اما  دارد،  وجود  چيزی  بدانيم  اين كه  از   

می توانيم نتيجه بگيريم كه هستی (وجود) يک شی ء و چيستی (ماهيت) آن، دو جنبۀ 
، از وجود چيزی اطلاع داريم و سؤالمان در  متفاوت هستند. در تمام گزينه ها غير از 
، هم از وجودداشتن گوشی تلفن همراهمان آگاهيم  مورد چيستی آن است؛ اما در 
و هم چيستی آن را می دانيم و فقط سؤالمان در مورد مكان آن است كه اين سؤال، در 

بحث وجود و ماهيت كمكی نمی كند.

تأثير بحث «مغايرت وجود و ماهيتِ» ابن سينا بر مباحث جديد - ۲۴۷۷  

بحث مغايرت وجود و ماهيت پايۀ يكی از برهان های ابن سينا - ۲۴۷۸  

۲۴۷۹ -

۲۴۸۰ -

توجه ويژۀ ابن سينا به بحث مغايرت ذهنی هستی و چيستی، - ۲۴۸۱  

ابن سينا به بحث «تفكيک مفهوم وجود و ماهيت» توجه ويژه - ۲۴۸۲  

توماس آكوئيناس فلسفه ای را در اروپا پايه گذاری كرد كه بيشتر - ۲۴۸۳  

همۀ دلايل درست اند، ولی بارزترين دليل آن است كه ماهياتی - ۲۴۸۴  

در مواردی چيزی را واقعی پنداشتيم و بعد متوجه شده ايم آن چيز - ۲۴۸۵  

عبارات (الف) تا (پ) درست اند، اما عبارت (ت) دربارۀ «هستی» - ۲۴۸۶  

ماهيت و وجود فقط در ذهن و از جهت مفهوم متفاوت اند و در - ۲۴۸۷  

پرسش «اين چيست؟» نشان می دهد - ۲۴۸۸  

«زيادت وجود بر ماهيت» نام ديگرِ «مغايرت وجود با ماهيت» - ۲۴۸۹  

چيست، - ۲۴۹۰ كه  ندانيم  اما  دارد،  وجود  چيزی  بدانيم  اين كه  از   

دليل - ۲۴۹۱ نيازمند  همگی  و     ،   
ذات  و  ماهيت  هيچ كدام  «موجود بودن»،  و  «راست قامت  بودن»  «فانی بودن»،  هستند، چون 
انسان نيستند و جزئی از ماهيت انسان هم نيستند.  نيازمند دليل نيست. «جسم نامیِ 
حساس» همان «حيوان» است؛ پس  در اصل همان «انسان، حيوان ناطق است.» می باشد 

كه «حيوان» و «ناطق» از اجزای تعريفی انسان هستند و چيستی او را تشكيل می دهند.
قدم نخست برای شناخت «هستی» و «چيستی» و نسبت ميان - ۲۴۹۲  

آن ها، قبول اصل واقعيت مستقل از ذهن است؛ يعنی اين كه بپذيريم واقعيت هايی در 
پيرامون ما وجود دارد و ميان واقعيت و عدم واقعيت تفاوت است.

و - ۲۴۹۳ اثبات نشدنی  كه  است  عام  واقعيت  همان  وجود  اصل   
انكارنشدنی است، ولی وجود يک امر خاص نياز به دليل دارد. مثلاً وجود «جن» نياز به 

دليل دارد و انكارپذير است (رد ساير گزينه ها).
برايمان - ۲۴۹۴ آن  ماهيت  می كنيم  تعريف  دقيق  را  مفهومی  وقتی   

باشيم.  داشته  ترديد  آن  در وجود  است  ولی ممكن   .( و  (رد   نيست  مجهول 
آن  جای  به  و  است  شده  ترديد  آن  وجود  در  امروزه  كه  ذره ای»  «الكترون  مثل 

.( «الكترون موجی» مطرح گرديده است (رد 
مغايرت وجود و ماهيت پايۀ برهان وجوب و امكان ابن سينا بود - ۲۴۹۵  

كه آكوئيناس هم آن را در اروپا ترويج داد.
در اين سؤال بايد به دنبال گزينه ای باشيم كه عبارت اول ما را - ۲۴۹۶  

به عبارت دوم راهنمايی می كند.
  اين كه «حيوان ناطق» همان ذات انسان است نشان می دهد 
 حمل «حيوان ناطق» بر انسان حمل بی نياز از دليل است و مانند حمل «مخلوق» 
بر «انسان» كه نيازمند دليل است، نمی باشد.  پرسش از چيستی يک چيز نشان 
اما چيستی اش را نمی دانيم.  عدم برقراری  می دهد  به وجود آن علم داريم 
«انسان»  بر  «وجود»  حمل  می دهد   نشان  «انسان»  و  «وجود»  ميان  ذاتی  رابطۀ 
نيازمند دليل است اما اين دليل می تواند حسی يا عقلی محض باشد؛ بنابراين منحصر 
در دليل عقلی نيست.  اعمال و رفتارهای طبيعی انسان، از جمله مورد ذكر شده، 
نشان می دهد  چيزهايی كه پيرامون خود می بينيم را واقعی می دانيم و برحسب 

نياز از آن ها استفاده می كنيم.
و - ۲۴۹۷ نيستند  يكی  يكديگر  با  هرگز  ذهن،  در  وجود،  و  ماهيت   

هيچ گاه يكی جزء ديگری نيست، بلكه دو مفهوم كاملاً متمايز هستند.
كه - ۲۴۹۸ انسان ها هستند  بين  پركاربرد  مفاهيم  از  ماهيت،  و  وجود   

جزء مباحث اوليۀ فلسفه به شمار می روند و برای شناخت وجود و ماهيت و نسبت بين 
آن ها بايد چهار گام برداشت:

علم  آن ها  به  كه  واقعيت)  (پذيرش  هستند  جهان  در  موجوداتی  يا  موجود   
داريم و می توانيم از آن ها برای رفع نيازها استفاده كنيم.  وجود و هستی جنبۀ 
مشترک موجودات و ماهيت و چيستی، بعد اختصاصی آن هاست.  هر چند وجود 
و ماهيت در جهان خارج يكی اند ولی در ذهن، دو مفهوم هستند: مغايرت ذهنی وجود 
و  دليل  نيازمند  وجودداشتن  برای  (ماهيتی)  موضوعی  هر  اين كه  ماهيت.   و 

استدلال است، نشانه ای از مغايرت وجود و ماهيت است.
تعريف - ۲۴۹۹ مايع است.»  اتاق  «فلزی كه در دمای  به صورت  جيوه   

شده؛ بنابراين حمل مايع بر جيوه، بی نياز از دليل است، چراكه «مايع» جزئی از تعريف 
«جيوه» است، اما حمل «جيوه» بر «مايع» (مايع، جيوه است) به دليل نياز دارد، چراكه 

به جز جيوه چيزهای ديگر مثل آب هم مايع هستند.
  شكل، ذاتیِ دايره است و اين حمل، بی نياز از دليل است.  
و  انسان، همان بشر است و مجرد نيز همان غيرمادی است؛ پس هر دو حمل، بی نياز 
از دليل اند، چراكه يک چيز بر مترادف خودش حمل شده است.  هر مربعی مستطيل 
است، اما هر مستطيلی مربع نيست؛ پس حمل مربع بر مستطيل، نيازمند دليل است.

تنها اگر وجود، جزء ماهيت و يا عين ماهيت بود، رابطۀ ذاتی - ۲۵۰۰  
بين اين دو برقرار می شد و در آن صورت، حمل وجود بر ماهيت، بی نياز از دليل بود. به 

تعبير ديگر می دانستيم كه هر ماهيتی موجود است.
  وجود و ماهيت، دو جنبه از يک واقعيت واحد هستند، 
بياورد.  اصلِ حمل شدن  با يكديگر تركيب شوند و واقعيت را به وجود  نه اين كه 
چنان چه  نمی دهد،  نشان  را  محمول  و  موضوع  مفهوم  متفاوت بودن  يكديگر،  بر 
می گوييم «انسان بشر است» و با وجود اين كه مفهوم اين دو، يكی است، آن ها را بر 
ذاتی  رابطۀ  نداشتن  و  مفهوم  دو  تمايز  و  تفاوت  آن چه  بلكه  می كنيم،  يكديگر حمل 
دارد.  نياز  دليل  به  ماهيت  بر  وجود  كه حمل  است  اين  می دهد،  نشان  را  يكديگر  با 

۲۴۹۱ -

قدم نخست برای شناخت «هستی» و «چيستی» و نسبت ميان - ۲۴۹۲  

و - ۲۴۹۳ اثبات نشدنی  كه  است  عام  واقعيت  همان  وجود  اصل   

برايمان - ۲۴۹۴ آن  ماهيت  می كنيم  تعريف  دقيق  را  مفهومی  وقتی   

مغايرت وجود و ماهيت پايۀ برهان وجوب و امكان ابن سينا بود - ۲۴۹۵  

در اين سؤال بايد به دنبال گزينه ای باشيم كه عبارت اول ما را - ۲۴۹۶  

و - ۲۴۹۷ نيستند  يكی  يكديگر  با  هرگز  ذهن،  در  وجود،  و  ماهيت    -

كه - ۲۴۹۸ انسان ها هستند  بين  پركاربرد  مفاهيم  از  ماهيت،  و  وجود   

تعريف - ۲۴۹۹ مايع است.»  اتاق  «فلزی كه در دمای  به صورت  جيوه   

تنها اگر وجود، جزء ماهيت و يا عين ماهيت بود، رابطۀ ذاتی - ۲۵۰۰  



۴۴۲
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 اگر وجود، جزئی از ماهيت باشد لزوماً اشيا عين هم نمی شوند، چون درست است كه 
اشياء در وجود، مشترک می شوند، اما ساير اجزای ماهيت، می توانست تمايزها را ايجاد كند 
(مثلاً انسان به معنای «حيوان ناطق موجود» و مثلث به معنای «شكل سه ضلعی موجود» 
بودند و اين دو مفهوم در «موجود» مشترک و در «حيوان ناطق» و «شكل سه ضلعی» متمايز 

هستند)؛ بنابراين تنها اگر وجود و ماهيت عين هم باشند، همۀ ماهيت ها يكی می شود.
اين رفتار به قبول واقعيت داشتن اموری در پيرامون ما مرتبط - ۲۵۰۱  

است و اين رفتار به تنهايی نشانگر تمايز وجود و ماهيت نيست.
را  ذهن  از  مستقل  واقعيت  فلسفی  اصل  رفتار  اين    
به خاطر می آورد يعنی اصلی كه می گويد چيزهايی پيرامون ما هست كه واقعيت دارد. 
 اين يک رفتار طبيعی است يعنی به صورت طبيعی انسان ها اين گونه رفتار می كنند. 
 چنين رفتاری بيانگر آن است كه در اطراف ما چيزهای واقعی هست كه برحسب 

نياز از آن ها استفاده می كنيم.
چون كوه ذهنی، وجود خارجی ندارد، لذا آثار وجود خارجی را - ۲۵۰۲  

هم ندارد. وجود همان وجه مشترک همۀ موجودات است.
 البته كوه ذهنی نوع ديگری از وجود را دارد كه منشأ آثار متفاوتی است. 

تنها اثر وجود ذهنی، آگاه ساختن ذهن از ماهيت اشيای خارجی است.
بيان  را  ذهن  در  كوه  درست  ماهيت  حضور  عدم  همگی   

می كنند كه مطلب نادرستی است.
آكوئيناس مانند ابن سينا و با تبعيت از او بحث مغايرت وجود - ۲۵۰۳  

) و بر اين اساس، فلسفه ای  و ماهيت را پايۀ برهان اثبات وجود خدا قرار داد (رد 
را به نام توميسم در اروپا پايه ريزی كرد كه تا امروز هم در جريان است؛ پس ابن سينا 
به طور غيرمستقيم و به واسطۀ آكوئيناس و خود آكوئيناس به طور مستقيم در اين 
جريان سازی نقش داشتند.  مبتكر اين بحث ابن  سينا نيست بلكه فلاسفۀ مسلمان 
قبل از او همچون فارابی به اين مسئله توجه داشته اند.  اين بحث ربطی به ابن سينا 

ندارد و در آثار ملاصدرا مطرح می شود.
امكان - ۲۵۰۴ و  واقعيت  قبول   -۱ اين گونه اند:  ترتيب  به  قدم ها  اين   

شناخت آن ۲- توجه به دو جنبۀ هستی و چيستی در واقعيات كه هستی وجه مشترک 
يكی بودن  و  مفهوم  دو  اين  ذهنی  مغايرت   -۳ آن هاست.  اختصاصی  وجه  چيستی  و 
مصداق خارجی آن ها ۴- اثبات اين مغايرت براساس نيازمندیِ حمل وجود بر ماهيت به 
دليل، در عين بی نيازیِ حمل ماهيت بر ماهيت به دليل.  مطابق همين روال است. 

  قدم اول ناقص و قدم سوم نادرست بيان شده است.  قدم 
دوم و چهارم نادرست مطرح شده اند.  قدم دوم نادرست بيان شده است.

وجود و ماهيت يک شیء واقعی، در جهان خارج و واقعيت با - ۲۵۰۵   
). نسبت دادن مفهوم وجود به هر ماهيتی نيازمند دليل  يكديگر وحدت دارند (رد 

.( ). چيستی و هستی با يكديگر تفاوت مفهومی دارند (رد  است (رد 
فيلسوف مركب بودن آب از اجزای مختلف را انكار نمی كند، بلكه - ۲۵۰۶  

)، اما نگاه فيلسوف به اجزای  اعتبار روش علم تجربی را خود فلسفه تأييد می كند (رد 
تشكيل دهنده نيست، بلكه كل موجود مركب را به عنوان يک واقعيت كه جنبۀ هستی و 

جنبۀ چيستی دارد، در نظر می گيرد و آن را از نظر اين دو مفهوم تحليل می كند. 
 انسان به عنوان حقيقت واحد از نظر مفهومی همان حيوان ناطق است؛ پس مركب 
از «حيوان» و «ناطق» است. همچنين انسان به عنوان يک واقعيت خارجی مصداق وجود 
و نيز مصداق ماهيت انسان است. پس به يک معنا مركب از دو جنبۀ مفهومی است 
(البته در درس ۱۱ خواهيم گفت كه ملاصدرا واقعيات را فقط مصداق وجود می داند، نه 
ماهيت ولی در اين درس نظر ابن سينا مورد نظر است).  از نظر ابن سينا تجربه، ما 
را با واقعيت خارجی موجودات مادی و اجزای تشكيل دهندۀ آن ها آشنا می كند و اجزا 

صرفاً يک امر ذهنی نيستند. 
قدم اول در شناخت وجود و ماهيت و نسبت ميان آن دو اين - ۲۵۰۷  

است كه بپذيريم واقعيتی هست و می توان آن را شناخت. در فلسفۀ يازدهم (درس های 
۱، ۴، ۶ و ۸) دانستيم كه سوفيست ها اصل وجود واقعيت و اصل امكان شناخت آن را 
نمی پذيرند؛ بنابراين اين كه واقعيتی هست، مسير ما را از نظر هستی شناختی از سوفيست 
جدا می كند و اين كه می توان واقعيت را شناخت مسير ما را از نظر معرفت شناختی از او 
جدا خواهد كرد؛ پس فيلسوف و سوفيست در همان گام اول و در پذيرش يا عدم پذيرش 

دو امر بديهی به اختلاف می خورند و مسيرشان از هم جدا می شود. 
  اين مطلب، خودِ گام اول نيست، بلكه يكی از روش های 
پی بردن به آن است. البته گام اول بديهی است و نياز به اثبات ندارد و توجه به زندگی و 
نحوۀ رفع نيازها، تنها تنبه و تذكر به گام اول و نشانۀ آن است، نه اثبات آن.  توجه 
به اين دو مفهوم در قدم دوم انجام می شود.  درست است ولی كامل نيست. قدم اول 

غير از پذيرش واقعيت شامل پذيرش امكان شناخت آن هم می شود. 

اين رفتار به قبول واقعيت داشتن اموری در پيرامون ما مرتبط - ۲۵۰۱  

چون كوه ذهنی، وجود خارجی ندارد، لذا آثار وجود خارجی را - ۲۵۰۲  

آكوئيناس مانند ابن سينا و با تبعيت از او بحث مغايرت وجود - ۲۵۰۳  

اين گونه اند: - ۲۵۰۴ ترتيب  به  قدم ها  اين   

وجود و ماهيت يک شیء واقعی، در جهان خارج و واقعيت با - ۲۵۰۵  

فيلسوف مركب بودن آب از اجزای مختلف را انكار نمی كند، بلكه - ۲۵۰۶  

قدم اول در شناخت وجود و ماهيت و نسبت ميان آن دو اين - ۲۵۰۷  

به وجود - ۲۵۰۸ اعتقاد داريم يعنی حكم  واقعی بودن چيزی  به  وقتی   
ماهيت آن كرده ايم. مثلاً حكم كرده ايم كه «ديو هست»، اما وقتی متوجه اشتباه خود 
شده ايم اين حكم را پس گرفته ايم. ولی هم چنان ماهيت ديو همان است كه می فهميم 

و درباره اش حكم به وجود نمی كنيم.
را رد  اين حكم    چه حكم به وجود چيزی كنيم، چه 
كنيم، در هر صورت به مغايرت وجود و ماهيت معتقديم.  يک اشتباه شناختی به 
اين معنی نيست كه هيچ شناخت صحيح قطعی نداريم.  ما در ابتدا حكم به ثبوت 
هستی كرده ايم و بعد از پی بردن به اشتباه، حكم به نفی هستی كرده ايم؛ پس دربارۀ 

جنبۀ هستی حكم كرده ايم.
آن - ۲۵۰۹ كه  مطلب  اين  درک  يعنی  ماهيتی  هر  واقعی بودن  فهم   

ماهيت وجود دارد (حمل وجود بر ماهيت)، به دليل نيازمند است؛ يعنی چيزی فراتر 
از شناخت ذاتيات آن ماهيت، اما فهم درستی حمل خود ماهيت يا اجزايش بر همان 
ماهيت (مثل اين كه يک مثلث، شكل سه ضلعی است يا شكل است يا سه ضلعی است.) 
نياز به چيزی فراتر از شناخت ذاتيات آن ماهيت ندارد. به عبارت ديگر حمل ذات يا 
ذاتيات يک شیء بر آن، نياز به دليل ندارد؛ پس حمل وجود با حمل ماهيت متفاوت 
است و از اين رو، وجود با ماهيت مغايرت دارد. اين مطلب همان دليل ابن سينا در قدم 

چهارم است.
بی نياز  معنای  به  لزوماً  اجتناب ناپذير بودن،  و    ضروری 
از دليل بودن نيست. بسياری از حمل های نيازمند به دليل هم ضروری هستند، مثل 
و  اگرچه ضروری  كه  مثلث  بر  (۱۸۰ درجه)»  قائمه  دو  زوايای  «دارای مجموع  حمل 
اجتناب ناپذير است، ولی نياز به دليل دارد. حمل وجود هم گاهی ضروری است ولی 
همواره نيازمند دليل است. مثلاً اين كه خداوند وجود دارد كه گزارۀ ضروری است؛ پس 
دانست.  و وجود  ماهيت  مغايرت  را وجه  ذاتيات  يا  ذات  نمی توان ضروری بودن حمل 
 اگر اين دو جنبه  بودن به معنای مغايرت باشد؛ پس نتيجه را فرض گرفته ايم و به 
جای اثبات صحيح آن، مرتكب استدلال دوری يا مصادره به مطلوب شده ايم، اما اگر دو 
جنبه  بودن به معنای مغايرت وجود و ماهيت نباشد؛ پس هنوز چيزی اثبات نشده است 
و بعد از فهم معنای اين دو جنبه بايد بر مغايرت آن دو دليل اقامه كنيم.  سؤال 
«اين چيست؟» نشان می دهد به وجود پی برده ايم و به دنبال شناخت ماهيت هستيم 
و لذا وجود و ماهيت مغايرت دارند، اما اين گزينه نمی گويد وجود را شناخته ايم، بلكه 
می گويد خودش را شناخته ايم. مقصود از «خود»، ذات يک امر است كه در اين مبحث 
به طور معمول بر ماهيت اطلاق می شود، نه وجود. به هر حال چون تصريحی نداريم 

كه مقصود از «خود» وجود باشد؛ پس نمی توان اين استدلال را لزوماً صحيح دانست. 
در حمل اوّل ذاتی، محمول خود موضوع يا بخشی از آن است. - ۲۵۱۰  

تصور  موضوع  درون  نيز  را  محمول  می كنيم،  تصور  را  موضوع  وقتی  خاطر  همين  به 
كرده ايم و همين تصور كافی است برای اين كه حكم كنيم محمول بر موضوع حمل 
شكل  همان  می كنيم،  تصور  را  مثلث  وقتی  مثلاً  نداريم.  دليل  به  نيازی  و  می شود 
سه ضلعی را تصور كرده ايم و طبيعتاً نبايد دليل بياوريم كه مثلث شكل سه ضلعی است.

  ممكن است كل ذات را نيز نسبت دهد، مثل «انسان 
نيست.  ذات  اجزای  لزوماً  محمول،  پس  است.»؛  ناطق  حيوان  «انسان  يا  است.»  بشر 
 بسياری از حمل های غيرذاتی هم همين ويژگی را دارند، مثلاً حمل «سه زاويه ای» 
از همۀ ديگر موضوعات متمايز  را  افراد موضوع می شود و آن  بر «مثلث» شامل همۀ 
می سازد ولی اين حمل، اوّلی ذاتی نيست. هم چنين حمل «شكل» بر «مثلث» اولی ذاتی 
است ولی اين طور نيست كه مثلث را از همۀ ديگر شكل ها متمايز سازد.  در همۀ 
از موضوع عقلاً جدايی ناپذير و لاينفک است، ولی برخی  حمل های ضروری، محمول 

حمل های ضروری، اوّلی ذاتی نيستند، مثل حمل «سه زاويه ای» بر «مثلث».
حمل ناطق بر انسان، بی نياز از دليل است ولی حمل انسان بر - ۲۵۱۱  

ناطق به دليل نياز دارد، زيرا «ناطق انسان است.»؛ يعنی «ناطق، حيوان ناطق است». پس 
محمول ما دو بخش دارد: «حيوان» و «ناطق». بديهی است كه حمل «ناطق» بر «ناطق» 
بی نياز از دليل است ولی حمل بخش ديگر يعنی «حيوان» به دليل نياز دارد. به همين 
ترتيب حمل «پلاتين» بر «فلز» و نيز حمل «مارماهی» بر «زنده» نيز به دليل نياز دارند. 
البته اين دلايل می توانند حسی و تجربی باشند. مثل اين كه تا به حال هيچ ناطقی غير 

از حيوان ناطق مشاهده نشده است. 
  اين مطلب در فرض اين كه همۀ ماهيات عين «وجود» 
باشند، درست است ولی اين كه «وجود» ذاتی موضوعات باشد در فرض جزئيت «وجود» 
برای «ماهيات» هم رخ خواهد داد؛ بنابراين موضوعات مختلف اگر چه در مفهوم «وجود» 
مشترک خواهند بود ولی در ساير اجزای تعريفی و ذاتی شان از هم متمايز خواهند شد، 
مثلاً «مثلث» می شود: «شكل سه ضلعی موجود» و «انسان» می شود: «حيوان ناطق موجود» 
و طبيعتاً در «شكل سه ضلعی»  بودن يا «حيوان ناطق»  بودن با هم فرق خواهند داشت.

به وجود - ۲۵۰۸ اعتقاد داريم يعنی حكم  واقعی بودن چيزی  به  وقتی   

آن - ۲۵۰۹ كه  مطلب  اين  درک  يعنی  ماهيتی  هر  واقعی بودن  فهم   

در حمل اوّل ذاتی، محمول خود موضوع يا بخشی از آن است. - ۲۵۱۰  

حمل ناطق بر انسان، بی نياز از دليل است ولی حمل انسان بر - ۲۵۱۱  
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 وجود و ماهيت دو جنبۀ مفهومی از واقعيات هستند، ولی از اجزای مفهومی آن ها 
نيستند. اجزای مفهومی واقعيات همان اجزای ماهيت محسوب می شوند كه وجود جزء 
از «انسان» دو مفهوم «وجود» و «حيوان ناطق» درک می شود ولی  آن ها نيست، مثلاً 
اين دو مفهوم، اجزای مفهومی انسان نيستند، بلكه اجزای مفهومی انسان، «حيوان» و 
«ناطق» هستند.  اين اصل توسط ابن سينا به فلسفۀ مسيحيان منتقل نشد، بلكه 

به دست توماس آكوئيناس انتقال يافت. 
در - ۲۵۱۲ است.  علم شيمی  نظر  مورد  اجزای تشكيل دهنده،  به  نگاه   

از وجوه  امر واحد در نظر می گيرد و  مقابل، فيلسوف برای تحليل هر واقعيتی آن را 
مفهومی بررسی اش می كند. 

  در اولين گام، واقعيت و امكان شناخت آن پذيرفته می شود، 
نه اثبات. اين امور بديهی اند و قابل اثبات نيستند.  اشاره به يک امر ذهنی هم به معنای 
ذهنی  يا  واقعی  نحو  به  مشارٌاليه  وجود  به  اشاره ای  هر  اصولاً  است.  امر  آن  ذهنی  وجود 
دلالت می كند.  حمل خود ماهيت و اجزای ذاتی آن نيازمند دليل نيست، ولی حمل 
امور مربوط به ماهيت كه جزء ذاتيات آن نيستند، به دليل نياز دارد. مثلاً «دارای مجموع 
زوايای ۱۸۰ درجه»  بودن مربوط به ماهيت مثلث می شود و حمل آن به دليل نياز دارد.

حمل «الف» بر «ب» يعنی «ب الف است.» و حملی كه محمولش - ۲۵۱۳  
خود موضوع يا تعريف حقيقی و ذاتیِ موضوع يا از اجزای تعريفی (ذاتيات) موضوع باشد، 

بی نياز از دليل است و ديگر حمل ها همگی به دليل نياز دارند؛
بنابراين حمل «دارای اضلاع برابر» بر «لوزی»، حمل بی نياز از دليل است، زيرا «دارای 
اضلاع برابر» جزء تعريف ذاتیِ لوزی است و اين كه «لوزی دارای اضلاع برابر است» نياز 
به دليل ندارد. هم چنين تعريف حقيقیِ «مربع»، «چهارضلعی دارای اضلاع برابر و زوايای 
قائمه» است و «مستطيل» كه «چهارضلعی دارای زوايای قائمه» است، جزئی از تعريف 

آن محسوب می شود؛ بنابراين گزارۀ «مربع مستطيل است.» نياز به دليل ندارد.
جانداران  گياهان،  زيرا  دارد  دليل  به  نياز  اول  قسمت    
غيرحساس هستند؛ پس نمی توان حساس بودن را جزء ذات جانداران در نظر گرفت. قسمت 
دوم به دليل نياز ندارد، زيرا پرنده براساس تعريفش نوعی حيوان (جسم نامی حساس) 
نيز  را  «سه بعُدی»  بنابراين  است؛  سه بعُدی  امری  تعريفش  براساس  نيز  جسم  و  است 
می توان از اجزای تعريفی پرندگان به حساب آورد كه بدون دليل بر آن حمل می شوند. 
ثابت  تعريف عدد «مقدار  زيرا  است،  دليل  از  بی نياز  است.»  اين كه «عدد گسسته   
گسسته» است، اما اين كه «مثلث سه گوش است.» به دليل نياز دارد چون تعريف مثلث 
«شكل سه ضلعی» است، نه «شكل سه گوش».  تصور بنا بر تعريف «دانش بدون حكم» 
است؛ بنابراين حمل «دانش» بر «تصور» بی نياز از دليل است. اما حمل آب بر بی رنگ، به 
دليل نياز دارد زيرا اگرچه آب بی رنگ است ولی هر بی رنگی آب نيست. مثلاً يخ و شيشه 

هم بی رنگ هستند؛ پس نمی توان بدون دليل گفت: «بی رنگ آب است».
اين اتفاق نشان می دهد كه انسان هم واقعيت (هستی) و هم - ۲۵۱۴  

عدم واقعيت (نيستی) را می شناسد و تنها واقعيت را منشأ اثر می داند، زيرا تا زمانی كه 
گمان می كند آب وجود دارد به سمت آن می رود و هنگامی كه متوجه شد آب وجود 

ندارد و سراب است، از آن دست برمی دارد. 
اشتباهات خود  انسان ها در پی اصلاح  نمی دهد كه هميشه همۀ  نشان  اين مطلب   
هستند، بلكه در مورد سراب چون فايده ای در ادامه دادن اشتباه نيست، آن را ترک می كنند. 

اما انسان ها گاهی در ادامه دادن اشتباهات خود منافعی دارند و آن ها را اصلاح نمی كنند.
ذهنی و اعتباری ندانستن امور پيرامونی، به معنای آن است كه - ۲۵۱۵  

اشيا و امور پيرامونی خود را واقعی دانسته و موجودات خارج از ذهن بدانيم و براساس 
واقعی دانستن اشيای پيرامونی از آن ها استفاده كرده و نيازهايمان را برطرف سازيم.

  اصلی بديهی است، اما در طول تاريخ توسط گروه هايی 
همچون سوفسطائيان مورد انكار قرار گرفته است.  رفتار طبيعی انسان ها در استفاده 
از اشيای پيرامونی دربردارندۀ همين باور است.  درک ما از رابطۀ وجود و ماهيت 

ارتباطی با اصل وجود واقعيت های مستقل از ذهن ندارد.
بر - ۲۵۱۶ وجود  نباشد، حمل  تفاوتی  ماهيت  و  وجود  مفهوم  ميان  اگر   

لذا حمل ضروری  و  و ماهيت يكی می شود  زيرا مفهوم وجود  ماهيت دليل نمی خواهد، 
). هم چنين ماهيتی كه واقعی نباشد امكان ندارد، زيرا در اين فرض،  خواهد بود (رد 
.( ماهيت و وجود يكی هستند و هر چه ماهيت دارد، وجود نيز دارد و واقعی است (رد 

 ديگر ميان وجود و ماهيت تفاوتی نيست كه بخواهند دو حيثيت مختلف از يک 
شیء باشند، اما اين كه هر شیء حقيقتی دوگانه در خارج از ذهن ندارد، اگر مغايرت ميان 
وجود و ماهيت باشد نيز برقرار است و بر اثر فرض عينيت وجود و ماهيت پيش نمی آيد.

نباشيم، - ۲۵۱۷ چه  و  باشيم  ماهيت  و  وجود  مغايرت  به  معتقد  چه   
می توانيم حقيقت شیء خارجی را فقط وجود يا فقط ماهيت بدانيم و نيازی نيست حتماً 

مغايرت ذهنی وجود و ماهيت را انكار كنيم تا حقيقت اشيا يگانه شود.

در - ۲۵۱۲ است.  علم شيمی  نظر  مورد  اجزای تشكيل دهنده،  به  نگاه   

حمل «الف» بر «ب» يعنی «ب الف است.» و حملی كه محمولش - ۲۵۱۳  

اين اتفاق نشان می دهد كه انسان هم واقعيت (هستی) و هم - ۲۵۱۴  

ذهنی و اعتباری ندانستن امور پيرامونی، به معنای آن است كه - ۲۵۱۵  

بر - ۲۵۱۶ وجود  نباشد، حمل  تفاوتی  ماهيت  و  وجود  مفهوم  ميان  اگر   

نباشيم، - ۲۵۱۷ چه  و  باشيم  ماهيت  و  وجود  مغايرت  به  معتقد  چه    -

ماهيت  اصلاً  ماهيت،  و  وجود  مغايرت  عدم  فرض  در    
غيرواقعی نخواهيم داشت؛ بنابراين مقدم قضيۀ شرطی  نادرست است و طبق قوانين 
منطق كل اين قضيه درست خواهد بود و می توان آن را در فرض اين سؤال هم مطرح 
كرد.  اگر ميان مفهوم وجود و ماهيت تفاوتی نباشد، حمل نيازمند دليل نخواهد 
بود چون وجود، ذاتیِ موضوع می شود.  اگر وجود و ماهيت مغايرت نداشته باشند و 

يكی باشند ديگر ما با دو حيثيت مواجه نخواهيم بود.
اگر - ۲۵۱۸ ديگر:  عبارت  (به  می بود  آن  جزء  يا  ماهيت  عين  وجود  اگر   

مفهوم وجود و ماهيت مغاير نمی بود.)، اثبات وجود برای هيچ ماهيتی نيازمند به دليل نبود. 
  اگر وجود و ماهيت مغاير باشند، تصور هر ماهيتی با 
وجود آن همراه نخواهد بود.  اگر وجود، عين ماهيت يا جزء ماهيت می بود، نفی 
ماهيت از وجود ممكن نبود؛ بنابراين قيد «تنها» نادرست است.  فقط در صورتی 
كه وجود عين ماهيت می بود (نه زمانی كه وجود جزء ماهيت می بود.)، همۀ ماهيات 

يكی می شدند.
اين گزينه بر حقيقت تلخ عاقبت جهان كه نيستی است تأكيد - ۲۵۱۹  

ارزش  به  پس  ندارند.  تفاوتی  نيستی  و  هستی  فعلاً  می گيرد  نتيجه  آن  از  و  می كند 
واقعيت در مقابل عدم واقعيت اشاره نمی كند.

  به طور ضمنی بی ارزشی رؤيا را در مقابل واقعيت بيان 
می كند.  و  هر دو به دليل بی ارزشی نيستی در مقابل هستی، بی ارزشی دنيا 

را نتيجه گرفته اند.
  وجه مشترک موجودات، هستی است نه وجه مشترک - ۲۵۲۰

ماهيات. ماهيات به دو دستۀ موجود و معدوم تقسيم می شوند و وجه مشتركی بين همۀ 
آن ها وجود ندارد (مثلاً ماهيت «جسم» با ماهيت «عقل» (�ه غيرمادی است) وجه مشترک 
ماهيت  مثلاً  است؛  چيستی  يا  ماهيت  همان  ماهيات  انواع  همۀ  افتراق  وجه  اما  ندارد)، 
است. موش بودن  و  گربه بودن  همين  در  تفاوتشان  و  است  متفاوت  موش  ماهيت  با  گربه 
 ماهيات هم نوع در چيستی مشترک اند. (مثلاً همۀ گربه ها ماهيت يكسان دارند.)

و - ۲۵۲۱ نوع  پی تشخيص  در  و  داده  را تشخيص  غده  پزشک وجود   
ماهيت آن است كه آزمايش می نويسد.

  اگر موتورها درست كار كنند يعنی هيچ نقصی وجود 
ندارد، ولی اگر درست كار نكنند صرفاً وجود نقص مشخص می شود و نوع آن را بايد 
بعد از معاينۀ فنی تشخيص داد؛ پس تكنيسين با روشن كردن موتور به دنبال تشخيص 
وجود نقص است، نه نوع آن.  زيست شناس از چيستی علائم حياتی مطلع است و به 
دنبال هستی آن در سيارات ديگر می گردد.  سرآشپز می داند ادويۀ كاری چيست، 

ولی به دنبال وجود آن است.
گزارۀ اول كه محمولش «وجود» است با گزارۀ دوم كه محمولش - ۲۵۲۲  

«ماهيت» است، در عين شباهت در موضوع تفاوت اساسی از نظر ضروری بودن حمل 
آثار  محمول،  چون  سوم  گزارۀ  در   .( و  (رد   دارد  آن  بودن  دليل  نيازمند  يا 
خارجی را به موضوع نسبت داده است، مستلزم موجوديت موضوع است؛ پس از نظر 

هستی شناختی تفاوتی با گزارۀ اول ندارد.
ولی - ۲۵۲۳ است،  موجودات  همۀ  بين  مشترک  مفهوم  يک  هستی   

) و  چيستی ها بعضی بديهی اند (مثل مفهوم «يک» يا شناخت يا اختيار و ...) (رد 
بعضی نيازمند تعريف هستند (مثل تاقديس يا مفهوم «دو» يا مثلث و ...).  هستی 
عامل وجود آثار است، ولی اين كه آثار چه آثاری باشند، بستگی به چيستی دارد، مثلاً 
يخی كه هست و آتشی كه هست هر دو منشأ آثار هستند، ولی يک سرد و ديگری 
سوزان است و اين تفاوت ناشی از ماهيت های متفاوت يخ و آتش است.  «هستی» 

شرط لازم و كافی برای منشأ اثر بودن است.
هم - ۲۵۲۴ از  سيب  مثل  خاص  موضوع  يک  چيستی  و  هستی   

جدايی پذيرند؛ يعنی سيب می توانست هستی نداشته باشد و معدوم باشد.
توجه كنيد كه هستی و چيستی يک موجود در خارج از ذهن جدايی ناپذير و در ذهن 
جدا هستند. ولی اين جا در مورد هر موضوعی اعم از موجود و معدوم صحبت می كنيم 
(نادرستی (الف) و (پ)). مغايرت دو روی سكه اگرچه روشن است، ولی دو روی يک 
سكه هميشه با هم هستند و به نوعی جدايی ناپذيرند؛ در حالی كه يک موضوع می تواند 
به كلی فاقد هستی باشد (نادرستی (ب)). اگر يک هستی داشته باشيم با بررسی آن 
نمی توانيم  ممكن  ماهيت  يک  چيستی  دانستن  با  ولی  برد،  پی  چيستی  به  می توان 

بفهميم آن ماهيت هست يا نيست. 
ويژگی - ۲۵۲۵ يک  چون  كه  بود  اين گونه  سينا  ابن  استدلال  ساختار   

وجود و ماهيت (نيازمندی و بی نيازی حمل به دليل) متفاوت است؛ پس وجود و ماهيت 
با هم مغايرت دارند. در اين تمثيل نيز به جهت يک ويژگی متفاوت (اثر انگشت)، حكم 

به تفاوت دو قاتل شده است. 

اگر - ۲۵۱۸ ديگر:  عبارت  (به  می بود  آن  جزء  يا  ماهيت  عين  وجود  اگر   

اين گزينه بر حقيقت تلخ عاقبت جهان كه نيستی است تأكيد - ۲۵۱۹  

۲۵۲۰ -

و - ۲۵۲۱ نوع  پی تشخيص  در  و  داده  را تشخيص  غده  پزشک وجود   

گزارۀ اول كه محمولش «وجود» است با گزارۀ دوم كه محمولش - ۲۵۲۲  

ولی - ۲۵۲۳ است،  موجودات  همۀ  بين  مشترک  مفهوم  يک  هستی   

هم - ۲۵۲۴ از  سيب  مثل  خاص  موضوع  يک  چيستی  و  هستی   

ويژگی - ۲۵۲۵ يک  چون  كه  بود  اين گونه  سينا  ابن  استدلال  ساختار    -
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  اين تمثيل بيشتر با يک دليل ديگر مغايرت وجود و ماهيت 
يعنی اين دليل كه می توان ماهيت هايی را تصور كرد كه وجود ندارند، مشابهت دارد.  
اين تمثيل در نهايت به مغايرت دو ماشين حكم نكرده است، بلكه به مغايرت بخشی از دو 
ماشين حكم كرده است، در حالی كه وجود و ماهيت مغايرت كامل دارند نه صرفاً مغايرت 

جزئی.  اين تمثيل بيشتر شبيه اين دليل است كه ماهيت های غيرموجود هم داريم. 
ماهيت و ذات، ايجادشدنی نيست و هميشه ثابت است؛ بنابراين - ۲۵۲۶  

اگر وجود و ماهيت مغايرت نداشتند، وجود هم امری ذاتی می شد و ديگر نمی توانست از 
ماهيت جدا شود؛ بنابراين حالتی برای ماهيت قابل تصور نبود كه وجود نداشته باشد تا 
بتوان آن را برای اولين بار به وجود آورد؛ بنابراين مغايرت وجود و ماهيت سبب می شود 

كه بتوان يک ماهيت را برای اولين بار به وجود آورد. 
  با مغايرت وجود و ماهيت هم از نظر ابن سينا مصاديق 
وجود و ماهيت در عالم خارج يكسان اند.  درست است كه به هر چيزی كه اشاره 
شود، به نحوی وجود دارد ولی اين به آن معنا نيست كه نتوان به ماهيت يک موجود 
و  می كنيم  اشاره  است  سيب  كه  جهت  آن  از  سيب  يک  به  وقتی  مثلاً  كرد.  اشاره 
می گوييم اين (سيب) ميوۀ خوبی است، به ماهيت آن (�ه اكنون موجود نيز هست) 
با مغايرت وجود و ماهيت، حمل وجود بر ماهيت، نيازمند دليل  اشاره كرده ايم.  
می شود، نه اين كه ضروری نباشد. اگر علت يک موجود فراهم باشد، وجودش ضروری 

می شود ولی در عين حال، اثبات اين وجود نيازمند دليل است. 
پذيرفتنی - ۲۵۲۷ «ث»  گزارۀ  ماهيت،  و  وجود  مغايرت  عدم  فرض  در   

موجودات  كه  حالی  در  است  ممكن  و  است  نسبی  امر  يک  تنهايی  زيرا  بود،  نخواهد 
بسياری وجود دارند، يک موجود در يک محدودۀ خاص تنها باشد. اين موضوع با عدم 
مغايرت وجود و ماهيت هم منافاتی ندارد، زيرا در اين فرض همۀ ماهيت ها وجود خواهند 

داشت ولی لزومی ندارد اين وجود در همه جا و نزد همه كس باشد تا كسی تنها نماند. 
گزارۀ الف: وقتی وجود با ماهيت مغايرت ندارد؛ پس وجود ذاتی هر گونه ای از جانداران 
نيز هست و ذاتيات از بين رفتنی نيستند؛ بنابراين هيچ  گونه ای از جانداران قابل از بين 

رفتن نخواهند بود.
گزارۀ ب: علت يعنی به وجود آورنده و معلول يعنی به وجودآمده. در فرض عدم مغايرت 
و  قابل دادن  ذاتيات  بود و چون  و ماهيت، وجود جزء ذاتی هر ماهيتی خواهد  وجود 
وجود  چيزی  هيچ  از  يا  داد  وجود  چيزی  هيچ  به  نمی توان  بنابراين  نيستند؛  گرفتن 
و  (علت)  آورنده  به وجود  و  بود  (عليت) محال خواهد  آوردن  به وجود  را گرفت؛ پس 

به وجودآمده ای (معلولی) هم نخواهيم داشت. 
گزارۀ پ: انجام هر كاری مستلزم تغيير و  شدن است زيرا كار فعاليتی است كه بر يک 
امر فاعل يا مفعول يا بر هر دو اثر می گذارد و آن را دچار تغيير و  شدن می كند. از طرفی 
هر تغيير و شدنی مستلزم از بين رفتن حالت كنونی و به وجود آمدن حالتی جديد 
است. اگر بين وجود و ماهيت، مغايرتی نباشد، همۀ حالات نيز كه خود ماهيتی دارند، 
ذاتاً موجود خواهند بود و نمی توانند از بين بروند يا به وجود آيند؛ پس تغيير و  شدن 

محال خواهد شد و در نتيجه انجام كار نيز ممتنع و نشدنی خواهد بود.
گزارۀ ت: در فرض عدم مغايرت وجود و ماهيت، خيالات نيز كه خودشان ماهيتی دارند 
يا از اجزای دارای ماهيت درست شده اند، دارای وجود خواهند بود زيرا فرض ما اين 

است كه وجود جزء ذاتی ماهيات است؛ پس هيچ خيالی باطل نخواهد بود. 
اگر واقعيت خارجی دقيقاً مصداق هر دو مفهوم وجود و ماهيت - ۲۵۲۸  

باشد، به اين معناست كه تفاوت اين دو مفهوم هيچ مابازايی در آن مصداق واحد ندارد 
و اين نمی شود مگر با اين پيش فرض كه مفاهيم بتوانند انطباق كامل بر مصداقشان 
نداشته باشند (به همين جهت فيلسوفانی همچون ميرداماد و ملاصدرا وحدت مصداقی 
وجود و ماهيت را رد كردند و فقط يكی از آن دو را دارای مصداق واقعی دانستند. در 

اين باره در درس ۱۱ بيشتر توضيح داده می شود). 
  اگر مغايرت نداشتن وجود و ماهيت، به معنای جزئيت 
وجود برای ماهيت باشد، سخن درستی است، ولی می دانيم كه يک فرض ديگر برای 
عدم مغايرت وجود و ماهيت، عينيت آن دو است. اگر ماهيت عين وجود باشد، تمام 
موجودات وحدت و يگانگی پيدا خواهند كرد و همگی عين هم خواهند شد و در اين 
فرض هيچ خللی به نگاه فلسفی به يک واقعيت (يعنی در نظر گرفتن آن به عنوان فقط 
به اجزای تشكيل دهنده اش) وارد نخواهد شد.  درست  نگاه نكردن  يک حقيقت و 
است كه عدم مغايرت وجود و ماهيت، مؤيد ديدگاه پارمنيدس در انكار حركت و  شدن 
است، ولی اين درست نيست كه خود پارمنيدس هم ديدگاه خود را بر اين مبنا عرضه 
كرده بود. در حقيقت، پارمنيدس بدون استفاده از چنين پيش فرضی به انكار حركت 
پرداخت. اساس ديدگاه او اين بود كه وجود، ذاتاً هست و نمی تواند به وجود آيد، اما 
يا نداشته باشد. اگر وجود نداشت، هرگز هم  يک ماهيت می تواند وجود داشته باشد 
ايجاد نخواهد شد و اگر وجود داشت، هميشه وجود داشته است و اين طور نيست كه 
ايجاد شده باشد؛ بنابراين وجود ذاتیِ همۀ ماهيات نيست بلكه ذاتی موجودات است. 

ماهيت و ذات، ايجادشدنی نيست و هميشه ثابت است؛ بنابراين - ۲۵۲۶  

پذيرفتنی - ۲۵۲۷ «ث»  گزارۀ  ماهيت،  و  وجود  مغايرت  عدم  فرض  در   

اگر واقعيت خارجی دقيقاً مصداق هر دو مفهوم وجود و ماهيت - ۲۵۲۸  

يا  وجود  عين  ذاتاً  عدد  نگفت خود  ولی  دانست  عدد  را  عنصر  اولين  فيثاغورس   
شامل وجود است؛ بنابراين می توان طبق ديدگاه او اين را پذيرفت كه اعداد، ذاتاً فاقد 
وجودند ولی اولين ماهياتی هستند كه به وجود آمده اند و ساير ماهيات نيز از اعداد 

درست شده اند.
با - ۲۵۲۹ مغاير  و  ماهيت  اشيا   ذات  و  چيستی  از  سؤال  پاسخ   

وجود است.
معنای - ۲۵۳۰ به  اين  و  هستند  مغاير  ذهن  در  اشيا  وجود  و  ماهيت   

مغايرت مفهومی و معنايی آن هاست و از قوۀ انتزاع و قدرت ذهنی انسان ناشی می شود. 
(بدون دانستن پاسخ  جای خالی سوم، می توان به اين تست پاسخ داد.)

می گوييم - ۲۵۳۱ مثلاً  می گوييم  سخن  موجود  يک  واقعيت  از  وقتی   
«كتاب وجود دارد»، در اين جا مفهومی مغاير با موضوع را بر آن حمل كرده ايم، يعنی 

وجود را بر ماهيت حمل كرده ايم.
اين  در  نيست.   ضروری  ماهيت  بر  وجود  حمل    
قضايا وجود بر ماهيت حمل می شود، نه ماهيت خاصی بر موجود.  حمل محمول بر 
موضوع، نيازمند دليل حسی يا عقلی است. حتی دليل شهودی و وحيانی هم می تواند 

معتبر باشد.
بر - ۲۵۳۲ را  يعنی وجود  اذعان می كنيم،  واقعيت يک شیء  به  وقتی   

ماهيت حمل می  كنيم كه اين حملی غيرضروری است؛ بنابراين نياز به دليل حسی يا 
عقلی دارد. 

 وقتی به واقعيت يک شیء اذعان می كنيم دو مفهوم دوگانه 
از يک واقعيت يگانه در ذهن شكل می گيرد.

اثبات وجود - ۲۵۳۳ باشد، ديگر  جزء مفهوم ماهيت  اگر مفهوم وجود   
هيچ ماهيتی به دليل نياز ندارد و تصور هر ماهيتی برای اثبات وجود آن كافی است. از 
).  اين مطلب  اين رو امور خيالی همچون ققنوس واقعاً وجود خواهند داشت (رد 
باعث مبهم شدن ماهيات نمی شود.  اگر ماهيت و وجود عين هم بودند، چون وجود 
مفهوم مشترک دارد، همۀ ماهيات هم عين هم می شدند. ولی در صورت سؤال فرض 
كرده وجود جزء ماهيت باشد. در اين صورت هنوز ماهيات می توانند جزء غير مشترک 

هم داشته باشند و عين هم نمی شوند.
لفظ و معنا نزديک ترين مثال موجود در گزينه ها برای وجود و - ۲۵۳۴  

ماهيت است، زيرا در آن يک چيز (�لمه) دارای دو حيثيت است. يكی حيثيت معنا و 
ديگری حيثيت لفظ. اما در گزينه های ديگر دو موجود كاملاً متمايز هم در ذهن و هم 

در خارج وجود دارد.
اسناد هستی به يک چيز زمانی صورت می گيرد كه محمول ما - ۲۵۳۵  

«موجود» باشد و بر ماهيت حمل شود، مثل «توپ موجود است».
  جملات انشايی، خبر و اسناد نمی دهند.  «پرسش» 
جملۀ انشايی است.  دليل و برهان برای اثبات درستی يک اسناد است، نه خود اسناد.

مانند - ۲۵۳۶ نيستند  موجود  كه  دارند  وجود  ماهيت هايی  اين كه   
آن  به  اصطلاحاً  كه  ماهيت  و  وجود  ميان  عينيت  عدم  بر  است  دليلی  خود  ققنوس، 

مغايرت يا زيادت وجود بر ماهيت می گويند.
  يک مطلب عقلی با برهان عقلی ثابت می شود، نه هم نظر 
ذهنی  وجود  معنای  به  ماهيت  يک  تصور  زيرا  است  درستی  مطلب  افراد.   شدن 
پيداكردن آن ماهيت است. ولی ربطی به مغايرت مفهومی وجود و ماهيت ندارد؛ يعنی 
اما  است،  اين عبارت درست  است.  هر چند  اين دو مفهوم هم سازگار  با عينيت 
استدلالی بر «اصل زيادت وجود بر ماهيت» نيست، بلكه بيانی از خود همين اصل است.

يعنی - ۲۵۳۷ نيستند،  موجود  كه  می كنيم  تصور  را  ماهياتی  وقتی   
ماهيت بدون وجود تحقق دارد و اين يعنی مغايرت وجود و ماهيت در ذهن.

و  انسان  دو مفهوم  بر هم حمل كرد. مثلاً  را  نبودند هم می شد آن ها  مغاير  اگر   
گفت:  می توان  و  هستند  يكديگر  بر  حمل  قابل  هم  نيستند  مغاير  كه  ناطق  حيوان 
از خداوند ساير موجودات همگی ماهيت دارند  ناطق است».  غير  «انسان حيوان 
نيستند (توجه كنيد كه  پس نمی توان گفت چيزهايی وجود دارند كه دارای ماهيت 
خداوند، واحد است و «چيزها» محسوب نمی شود). ضمن اين كه به نظر می رسد بحث 
مغايرت وجود و ماهيت از ابتدا در مورد ممكن الوجودها مطرح شده است لذا اساساً بايد 
خداوند را خارج از اين بحث دانست.  هر ماهيتی اگر در خارج تحقق داشته باشد، 
موجود است و سلب وجود از آن امكان پذير نيست؛ بنابراين سلب وجود از ماهيت، فقط 

در ذهن امكان پذير است.
وقتی ذات يک شیء يا اجزای ذاتی اش بر آن شیء حمل شوند، - ۲۵۳۸  

نيازی به دليل نيست. پلاتين نوعی فلز است كه در تعريف حقيقی آن «فلزبودن» وجود 
دارد؛ بنابراين حمل «فلز» بر «پلاتين» بی نياز به دليل است.

اشيا - ۲۵۲۹ ذات  و  چيستی  از  سؤال  پاسخ   

معنای - ۲۵۳۰ به  اين  و  هستند  مغاير  ذهن  در  اشيا  وجود  و  ماهيت   

می گوييم - ۲۵۳۱ مثلاً  می گوييم  سخن  موجود  يک  واقعيت  از  وقتی   

بر - ۲۵۳۲ را  يعنی وجود  اذعان می كنيم،  واقعيت يک شیء  به  وقتی   

اگر مفهوم وجود - ۲۵۳۳  

لفظ و معنا نزديک ترين مثال موجود در گزينه ها برای وجود و - ۲۵۳۴  

اسناد هستی به يک چيز زمانی صورت می گيرد كه محمول ما - ۲۵۳۵   -

مانند - ۲۵۳۶ نيستند  موجود  كه  دارند  وجود  ماهيت هايی  اين كه   
آن  به  اصطلاحاً  كه  ماهيت  و  وجود  ميان  عينيت  عدم  بر  است  دليلی  خود  ققنوس، 

يعنی - ۲۵۳۷ نيستند،  موجود  كه  می كنيم  تصور  را  ماهياتی  وقتی   

وقتی ذات يک شیء يا اجزای ذاتی اش بر آن شیء حمل شوند، - ۲۵۳۸  
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ساير گزينه ها: در هيچ كدام محمول ذات موضوع يا جزئی از ذات موضوع نيست. توجه 
دليلی  به  بی نياز  (هر  است  متفاوت  بودن  دليل  به  بی نياز  با  بودن  ضروری  كه  كنيد 
در  رياضی).  قضايای  مثل  دليل اند  نيازمند  ضروری ها  برخی  ولی  هست  هم  ضروری 

اين جا هم  و  ضروری اند ولی نيازمند دليل هم هستند.
وقتی به چيزی اشاره می كنيم يعنی اشارۀ ما مرجعی دارد كه - ۲۵۳۹  

همان مرجع به نحوی موجود است. در اشاره های حسی به يک واقعيت خارجی اشاره 
می كنيم و در اشاره های ذهنی به يک وجود ذهنی. پس به هر حال هر اشاره ای مستلزم 
اين است كه به نوعی به وجود مشارٌاليه باور داشته باشيم. البته ممكن است باور ما 

درست نباشد ولی به هر حال بدون اين باور اشاره كردن غيرممكن است.
 هر واقعيتی (موجودی) اين دو حيثيت را دارد، نه هر چه فرض شود. مثلاً سيمرغ 
به عنوان يک فرض خيالی، هستی ندارد.  اگر مقصود از «وجود همان چيز» مفهوم 
جزئی وجود يک شیء خاص باشد، در اين صورت چون برای مفاهيم جزئی نسب اربعه 
را تعريف نكرده ايم، اصلاً نسبتی بين ماهيت يک چيز و وجودش نداريم. اما اگر مقصود 
از «وجود» مفهوم كلی وجود باشد (زيرا در بحث وجود و ماهيت، «وجود» وجه مشترک 
موجودات است و لذا وجود يک چيز با وجود ديگر موجودات فرقی ندارد) در اين صورت 
رابطه عموم و خصوص من وجه است. زيرا مصاديق واقعی اين ماهيت، مصداق مشترک 
ماهيت و وجودش است (برخی از اين ماهيت ها موجودند) و مصاديق فرضی و خيالی 
آن ماهيت ناموجودند (بعضی از اين ماهيت ها وجود نيستند) و مصاديق ديگر موجودات 
هم از آن ماهيت نيستند (بعضی وجودها از نوع اين ماهيت نيستند). اما اگر مقصود 
از «وجود همان چيز» مفهوم «وجود» با قيد تعلق به آن ماهيت باشد، رابطه عموم و 
خصوص مطلق است. زيرا «هر وجود يک شيئی مصداق ماهيت آن شیء هم هست» 
ولی «بعضی از مصاديق فرضی و خيالی آن ماهيت، مصداق وجود آن نيستند». به هر 
حال قطعاً رابطۀ ماهيت يک چيز با وجودش، تساوی نيست.  ممكن است ماهيت را 
شناخته باشيم و فقط در مورد وجود اشتباه كرده باشيم. مثلاً وقتی شيئی را از دور گربه 
می پنداريم و جلو می رويم و متوجه می شويم كه سنگ بوده است، ما هم چنان گربه را 

به درستی می شناسيم ولی در مورد وجود آن گربه خطا كرده ايم.
برای - ۲۵۴۰ ماهيات،  اجزای  بقيۀ  مثل  باشد،  ماهيات  اگر وجود جزء   

آن ها ذاتی و ضروری خواهد بود و هرگز از آن ها جدا نخواهد شد؛ بنابراين همۀ ماهيات 
واجب الوجود خواهند شد.

با توجه به اينكه در فرض صورت سؤال، «وجود» جزء ماهيت است، نه عين آن، پس 
هنوز اجزای ديگر ماهيت، به عنوان عامل تفاوت بين «وجود» و «ماهيت» مورد پذيرش 
هستند. پس می توان گفت از واقعيت دو مفهوم مختلف وجود و ماهيت را می توان انتزاع 
) و ماهيت ها به  ) و وجود و ماهيت عين هم نيستند (رد گزينۀ  كرد (رد گزينۀ 
). به عنوان مثال،  جهت اجزای غير از وجودشان، همچنان با هم متفاوت اند (رد گزينۀ 
در فرض صورت سؤال، می توان گفت ماهيت انسان و ماهيت مثلث، به ترتيب «حيوان 
ناطق موجود» و «شكل سه ضلعی موجود» هستند. در اين صورت اين دو مفهوم عين هم 
نيستند و تفاوت دارند و می توان آن ها را جدا از وجود محض، از انسان و مثلث انتزاع كرد 
(حيوان ناطق موجود و شكل سه ضلعی موجود هم با هم متفاوت اند و هم با «وجود»).

در نگاه اول اين سؤال هم می تواند مربوط به درس ۱ فلسفۀ ۲ - ۲۵۴۱  
باشد و هم درس ۲. اگر حمل ˚۱۸۰ بر زوايای داخلی مثلث، از نظر نيازمندی به دليل 
بررسی شود، مربوط به درس ۱ است و اگر از نظر ضروری بودن مورد نظر باشد، مربوط 
از آن جا كه حمل های مطرح شده در همۀ گزينه ها ضروری اند،  اما  است،  به درس ۲ 
متوجه می شويم اين سؤال مربوط به درس ۱ است و بايد در گزينه ها به دنبال حمل 

نيازمند به دليل باشيم. 
دارد  وجود  «قضيه»  تعريف  در  و كذب»  «قابل صدق    
و حمل آن نيازمند به دليل نيست.   «راست قامت» در تعريف «انسان» (حيوان 
ناطق) نيست و حمل آن نيازمند به دليل است.  «انديشنده» در تعريف «انسان» 
هست، زيرا مقصود از «ناطق» همان «متفكر» يا «انديشنده» است؛ بنابراين حمل آن نياز 
به دليل ندارد.   هر «تصديقی» طبق تعريف، «دانش» است پس حمل «دانش» بر 

 .تصديق» به دليل نياز ندارد»
بر - ۲۵۴۲ «ناطق»  حمل  است».  الف  «ب  يعنی  «ب»  بر  «الف»  حمل   

و  (انسان)  باشد  ناطق  می تواند  حيوان  زيرا  است  امكانی  و  دليل  نيازمند  «حيوان»، 
می تواند نباشد (مثل گربه). 

است،  دليل و ضروری  از  بی نياز  بر «تصور»  «دانش»    حمل 
زيرا تصور بنا بر تعريف، نوعی دانش است.   حمل «حساس» بر «حيوان» بی نياز 
  .از دليل و ضروری است، زيرا حيوان بنا بر تعريف، جسم رشدكنندۀ حساس است
 حمل «كاذب» بر «قضيه» نيازمند به دليل و امكانی است، زيرا قضيه می تواند صادق 
يا كاذب باشد.  حمل «جسمانی» بر «انسان» بی نياز از دليل و ضروری است، زيرا 

 .انسان بنا بر تعريف، جسم رشدكنندۀ حساس ناطق است

وقتی به چيزی اشاره می كنيم يعنی اشارۀ ما مرجعی دارد كه - ۲۵۳۹  

برای - ۲۵۴۰ ماهيات،  اجزای  بقيۀ  مثل  باشد،  ماهيات  اگر وجود جزء   

در نگاه اول اين سؤال هم می تواند مربوط به درس - ۲۵۴۱  

بر - ۲۵۴۲ «ناطق»  حمل  است».  الف  «ب  يعنی  «ب»  بر  «الف»  حمل   

۲۲ 

برای دسترسی به پاسخ آزمون درس اول کيوآرکد پشت جلد را 
اسکن کنيد و بعد از ورود به لينک، شمارۀ روبه رو را وارد کنيد.

سؤال از شيوۀ فيزيكی آغاز جهان ماده (جهان فيزيكی) برخلاف - ۲۵۵۳  
آغاز جهان هستی، در علم فيزيک پاسخ داده می شود؛ پس اين سؤال فلسفی نيست.

 سؤال از مسائل عقلی است كه همواره به صورت ثابت برای 
فيلسوفان مطرح بوده است.

خربزه می تواند شيرين نباشد؛ بنابراين رابطۀ موضوع و محمول - ۲۵۵۴  
امكانی است.

 رابطۀ موضوع و محمول ضروری است، زيرا محمول بخشی 
از تعريف موضوع را به آن نسبت داده است.

در قضيۀ «چهار عدد زوج است.» رابطۀ موضوع و محمول ضروری - ۲۵۵۵  
است؛ يعنی «چهار» محال است «زوج» نباشد، اما در قضيۀ «هندوانه ترش است» رابطۀ 
امكانی ميان موضوع و محمول برقرار است، زيرا اگرچه «هندوانه» در حالت طبيعی ترش 
امری ممكن است. اين رو  از  تناقض نمی شود،  به  نيست ولی ترش بودن هندوانه منجر 

تهران - ۲۵۵۶ زيرا  است،  امكانی  حمل     
می تواند پايتخت ايران باشد و می تواند پايتخت نباشد، همان طور كه در گذشته نبوده 
از طرفی هم  پا داشتن مرغ محال نيست و  امكانی است، زيرا يک  است.  حملی 
اما  ندارد  اكنون وجود  آتش خوار  مرغ  است، هرچند  امكانی  نيست.  حمل  واجب 

وجودداشتن آن امتناع عقلی ندارد.  حمل سه ضلعی بر مثلث ضروری است.
زمانی كه خلاف رابطه ای امكان وقوع ندارد؛ يعنی خود رابطه به - ۲۵۵۷  

صورت قطعی واقع می شود. اين همان رابطۀ ضروری است.
است - ۲۵۵۸ ضروری  محمول  و  موضوع  ميان  نسبت  قضيه  اين  در   

داشتن  كه  نماييد  دقت  هستند.  انسان  ذاتيات  ناطق  و  حيوان  زيرا   ( و  (رد  
«دانشمند»  و  «انسان»  مثلاً  نيست،  حمل  ضروری بودن  بر  دليل  مشترک  مصداق 

.( مصداق های مشتركی دارند اما حمل «دانشمند» بر «انسان» ضروری نيست (رد 
مثلث مقدار است.  ضروری (زيرا شكل جزء تعريف مثلث - ۲۵۵۹  

است و شكل ها مقدار ثابت پيوسته هستند.)/ انسان جسم است.  ضروری (زيرا 
جسم جزء تعريف حيوان و حيوان جزء تعريف انسان است و در نتيجه جسم جزء تعريف 
انسان هم هست.)/ شتر دو كوهان دارد.  امكانی (زيرا شتر يک كوهانی هم داريم 
و حتی اگر نداشتيم هم همين كه امكان عقلی اش وجود دارد كه شتر يک كوهانه يا 

سه كوهانه يا بيشتر يا كم تر داشته باشيم، سبب می شود اين قضيه امكانی باشد.)
از آن جا كه زمين مكانی محدود است، موجودات روی آن نيز - ۲۵۶۰  

محدود هستند؛ بنابراين نامحدود بودن موجودات روی زمين محال و ممتنع است.
 رابطۀ موضوع و محمول امكانی است، زيرا صادق يا كاذب 
بودن اين قضايا منجر به تناقض نمی شود و از نظر عقلی امری ممكن و شدنی است، 

هرچند در جهان كنونی صدق آن ها بسيار بعيد به نظر می رسد.
زمانی كه محمول قضيه برای موضوعش نه ضروری باشد و نه - ۲۵۶۱  

ممتنع، قطعاً رابطۀ آن ها «امكانی» است و قضيۀ «ارتفاع و ميانۀ مثلث يكی است» مثال 
آن است؛ زيرا در مثلث های متساوی الاضلاع و متساوی الساقين اين گونه است و در ساير 

مثلث ها اين گونه نيست.
 شريک الباری يعنی شريک خداوند كه وجود آن محال و ممتنع است.

ذات - ۲۵۶۲ يعنی  دارد،  را  «ب»  اقتضای  «الف»  اين كه    
وجود  اقتضای  محمول  و  موضوع  ماهيت  كه  زمانی  است.  «ب»  دارای  ضرورتاً  «الف» 

رابطه را دارد.  رابطۀ ضروری
زمانی كه ماهيت موضوع و محمول اقتضای عدم وجود رابطه را دارد.  رابطۀ امتناعی

زمانی كه ماهيت موضوع و محمول نه اقتضای وجود رابطه و نه اقتضای عدم رابطه را 
دارد.  رابطۀ امكانی (لااقتضا)

در - ۲۵۶۳ و  محال  امری  ذهن  در  «ماهيت»  برای  وجود»بودن  «عين   
خارج امری ضروری است؛ زيرا مفهوم ماهيت در ذهن مغاير با مفهوم وجود است ولی 

مصداق آن ها در خارج يكی است.
قضايای - ۲۵۶۴ برای  سه گانه  مفاهيم     

سالبه هم وجود دارند.  رابطه ای كه خلاف آن را نمی توان پذيرفت رابطۀ ضروری 
است، نه امتناعی.  اگر رابطۀ موضوع و محمولی ضروری نباشد می تواند امكانی يا 

امتناعی باشد.

سؤال از شيوۀ فيزيكی آغاز جهان ماده (جهان فيزيكی) برخلاف - ۲۵۵۳  

خربزه می تواند شيرين نباشد؛ بنابراين رابطۀ موضوع و محمول - ۲۵۵۴  

در قضيۀ «چهار عدد زوج است.» رابطۀ موضوع و محمول ضروری - ۲۵۵۵  

۲۵۵۶ -

زمانی كه خلاف رابطه ای امكان وقوع ندارد؛ يعنی خود رابطه به - ۲۵۵۷  

است - ۲۵۵۸ ضروری  محمول  و  موضوع  ميان  نسبت  قضيه  اين  در   

مثلث مقدار است. - ۲۵۵۹  

از آن جا كه زمين مكانی محدود است، موجودات روی آن نيز - ۲۵۶۰  

زمانی كه محمول قضيه برای موضوعش نه ضروری باشد و نه - ۲۵۶۱  

۲۵۶۲ -

در - ۲۵۶۳ و  محال  امری  ذهن  در  «ماهيت»  برای  وجود»بودن  «عين   

۲۵۶۴ -




